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  مقدماتی / شناخت مختصر بدعت در منابع شرعی   هفتمدرس 

 پیاده شده از نوار صوتی شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الل 

 

 لله  بسم الله و الحمد 

 ِ بِالِّلِ وَنسَْتغَْفِرُهُ،    سْتعَِينهُُ وَنَ  نحَْمَدُهُ ،إنِ الْحَمْدَ لِِلّ   اّللَُ ، مَنْ يهَْدِهِ  سَيِِّئاَتِ أعَْمَالِنَاوَمِنْ    شُرُورِ أنَْفسُِناَمِنْ    وَنعَوُذُ 

وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ   اّللَُ إِلَّ  إلَِهَ ، وَمَنْ يضُْلِلْ فلَََ هَادِيَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ فلَََ مُضِلّ لَهُ 

 . وَرَسُولهُُ 

 (102/ )آل عمران  إلَِّ وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُون يأْ أيهَاْ الّذِينَ آمَنوُْاْ اتقّوُا اللهَ حَقّ تقَُاتِْهِ وَلَتَمَُوْتنُّ  -

وَ بَثّ مِ  - زَوْجَهَاْ  أيهَا النّاسُْ، اتقّوُْاْ رَبکُّمُ الّذِی خَلَقکَُم مِنْ نّفْسٍ وّاحِدَةٍ وّ خَلقََ مِنْهَاْ  رِجَالًَ  يأْ  نْهُمَاْ 

 (1/ کَثِيراً وّ نسَِاءً وّاتقّوُْاْ اللهَ الّذِی تسََاءَلوُْنَ بِهِ وَالأرْحَامَْ إنِِّ اللهَ کَانَْ عَليَکُمْ رَقِيباًَ)نساء

أيَهَا الّذِينَ آمَنوُْاْ اتقّوُا اللهَ وَ قوُْلوُْاْ قَوْلًَ سَدِيداً   - يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَن يطُِعْ  يأْ 

 ( 70)احزاب/اّللََ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا  

الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمّدٍ وَشَرّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا وَكُلّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ    خَيْرَ   إنِّ أصَْدَقَ الْحَدِيثِ كِتاَبُ اّللَِ وَ :  أما بعد  

 . وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَلََةٌ وَكُلّ ضَلَلََةٍ فِي النّارِ 

 الله و برکاته   ةالسلَم عليکم و رحم 

  آشنائی يم که به دليل عدم  ه د   شناخت بدعت اختصاص می شرعی  شرح    به  را   نا مدرس هفتم مقدماتي

ی تفرق بيشتر در  براابزار   ک به عنوان ين او دوستان جاهلمن اسياری از مسلمين، از طرف دشمنانم ب

 .  ود ش  استفاده می آن ميان مسلمين از

انْتقَضََتْ عُرْوَةٌ    لتَنُْقَضَنّ عرَُى الِإسْلََمِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فكَُلمَّا  د: نرسول الله صلی الله عليه وسلم می فرماي

ای اسلَم يک به يک شکسته  دستگيره ه1،الصّلََةُ الحُكْمُ، وَآخِرُهُنّ::وَأوَّلهُُنّ نَقْضًا ، الناّسُ بِالّتيِ تلَِيهَا تشََبّثَ 

نابود شود مردم به آنچه نزديک آن است چنگ می زنند، اول آنها  ای  دستگيره    زمانی که هرد،نمی شو 

 .شکستن حکم است و آخر آنها نمازاست 

عَلَى مِنْهَاجِ ای که در ميان مسلمين شکسته شد حکم کردن و حاکميت اسلَمی  ه  اولين دستگير   خِلََفَةٌ 

مسلمين    ،به دنبال شکسته شدن اين دستگيره  .ا حسن بن علی رضی الله عنهما بود پس از سيدن   النُّبوُّةِ 

 
ِ رضي الل عنه ٢٢1٦٠أخرجه أحمد ) -1 حه الألبانيُّ في صحیح الجامع، ( مِنْ حديثِ أبي أمامة الباهلي   ٥٠٧٥وصحَّ
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به دستگيره ی نزديکتر يعنی حکومت بديل اضطراری اسلَمی چنگ  ن  احفظ امت و جماعتش   جهت 

و در مکانهائی که اين حکومت بديل اضطراری اسلَمی هم از بين    ، که خالی از آلودگی هم نبود   د زدن

  است   ن ترين دستگيره ای. اين پائي د زنن  مجلس شورای مجاهدين چنگ می ناچار به  رفت مسلمين به  

تو ايند  چنگ بزنن  آن   بهن  ا ی محافظت از امت و جماعتشبرا   د نناکه مسلمين می  آخرين    ،و بعد از 

که آخرين دستگيره    -د رس  تا اينکه به ترک نماز می  د نو ش   ها يکی پس از ديگری نابود می  دستگيره

  نابود   به تدريج   «ابزار  سه »م بدون پشتيبانی اين  ه   اين و  -است   که نماد ظاهری مسلمان بودن   است   ای

و    يزيدی موجود در عراق  شيطان پرستِ ردهای  ما آشکارا در اندلس و در ميان ک  را  اين.  ود ش  می

اللهی    به اصطلَح   ملک طاوسی کردهای شيطان پرست   يارسانی  علی  به قول خودشان  يا  داسنی  يا 

اسماعيلی  يی و موجود در غرب ايران و مناطق ديگر به عناوين مختلف و با اسم های مختلف مثل کاکَ 

 .  ديديم امثالهم می بينيم وها و 

از طريق    ار  و جماعت واحدی   امت واحد   د نناست که مسلمين می توادستگيره    سه از طريق اين    فقط

که رسول الله صلی  ؛د و از گمراهی و سرگردانی نجات پيدا کنن  د رنوبه وجود بيا  شورای اولی الَمر 

وَجَلّ أنَْ لََ يجَْمَعَ  سَألَْتُ اّللََ عَزّ   :د نو الله عليه وسلم از الله تعالی ضمانت گرفته که چنين امتی گمراه نش

ضَلََلَةٍ  عَلَى  که 2،فَأعَْطَانِيهَا  ،أمُّتِي  واحدی  امت  اين  واحدش  بله،  الَمر  اولی  شورای  به  ااز طريق  ن 

که رسول الله صلی الله عليه    د هم توليد می کن  اجماعت واحدی ر  کي  خود   اجماع واحد   مده با آوجود  

حمايت الله  که    است   و چنين جماعتیفعَلََيْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ.    به پيوستن به چنين جماعتی:   د کن  وسلم امر می 

 3«. فَإنِّ يَدَ اللهِ عَلىَ الْجَمَاعَةِ » د رآو به دست می  ار

عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ  :» د سلم روايت می کنهم از رسول الله صلی الله عليه ورضی الله عنه  بن خطاب  عمر  

الجَ  بحُْبوُحَةَ  أرََادَ  مَنْ  أبَْعَدُ،  الَِثْنيَْنِ  مِنَ  وَهُوَ  الوَاحِدِ  مَعَ  الشّيْطَانَ  فَإنِّ  وَالفرُْقَةَ  فلَْيلَْزَمُ  وَإِيّاكُمْ  نةِّ 

شويد، و برحذر باشيد از تفرق و جدائی، که  جماعت  پايبند  که    است   واجب و لَزم بر شما  4، «الجَمَاعَةَ 

خواستار وسط بهشت باشد  هر کسی که  تر است،  يک نفر تنها است و از دو نفر دورشيطان به همراه  

 .  حتماً پايبند جماعت باشد 

فرمايد:    ،بله می  وسلم  عليه  لَ  رسول الله صلی الله  ثلََثٍ  مِنْ  أمُّتيِ  عَلَى  لِي  أجََارَ  قَدْ  تعََالَى  اّللََ  "إنِّ 

الْمُسْلِمِینَ   يسَتبََاحُ وَلَ  يجَُوعُوا وَلَ يجَْتمَِعوُا عَلَى ضَلَلَةٍ   يا سَألَْتُ اّللََ عَزّ وَجَلّ أنَْ لََ يجَْمَعَ أمُّتِي    ، بَیْضَةُ 

 
ِ صَلَّى اللُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  )٢٧٢٢٤في مسند الإمام أحمد ) -٢ ِ صَاحِبِ رَسُولِ اللََّّ  رواه الترمذي، عَنْ أبَِي بصَْرَةَ الْغِفاَرِي 
 ٨٠ ، صححه الشیخ الألباني بهذا اللفظ في ظلال الجنة  ، 13٦٢3، 3٤٤٠،  ٢1٧1 ، في المعجم الكبیر للطبراني  -3
 (، أحمد ٢363الترمذي، ابن ماجة ) -4
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ا مِنْ غَيْرِهِمْ يهَا، وَسَألَْتُ اّللََ عَزّ عَلَى ضَلََلَةٍ فَأعَْطَانِ  الله تعالی ضمانت و  5، "وَجَلّ أنَْ لََ يظُْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ

دوم  «  لَ يجَُوعُوا»،  د ننا گرسنه نمی مامتم  يکی اينکه    داده  ن م   در مورد امتم به   ا چيز ر  سه وعده ی  

عَلَى ضَلَلَةٍ »   د نو ی نمی شأبر گمراهی هم ر  امتماينکه   يجَْتمَِعوُا  عَلَى ضَلََلَةٍ ،  لَ  أمُّتِي  يجَْمَعَ  و  «  لََ 

 .  ود ش  چيره نمی اينکه دشمن بر امتم  سوم 

می مانع  که  قدرتی  درجه  ود ش   تنها  آشکار  کافر  سکولَر،  3و2و 1  ی  دشمنان  و  به  منافقين  ها  زده 

قدرت    فقط و    فقط ،  د کنننتسلط پيدا  بر مسلمين و بر نهادهای حياتی مسلمين    4عنوان دشمنان درجه  

 .  است هنآ تی مسلمين و ميزان اعداد نظامی حکوم

باشو جماعتی    ود يا از بين بر  ود اين قدرت ضعيف ش   راگ ی اعمال  برا ميدان    ،د واحد وجود نداشته 

رحمه الله  عبدالله بن مبارك   .ود ش  م باز میه  و حتی مسلمين مجرم دشمن اصلی  چهاراين  تبهکارانه ی 

را    ی بود ما راه هاي  ی اگر جماعت نم،وَكَانَ أضَْعَفنَُا نهَْبًا لأقَْوَانَا اعَةُ مَا كَانَتْ لنََا سُبلٌُ لَوْلََ الْجَمَ   می گويد: 

 گرفتند. یترها مورد تاراج قرار م  ی دست قو در پيش خود نداشتيم و ضعيفان ما در

همينبرا ان  ، ی  فرموده  ما  الفرُْقَةِ »:د بزرگان  صَفْو  مِن  خَيْرٌ  الجَمَاعةِ  از    یتيرگ6«،كَدَرُ  بهتر  جماعت 

اگ  ؛ است   تفرق  ی زلَل حتی  باش  اين   ريعنی  هم  هائی  آلودگی  دارای  و    ،باز   د جماعت  تفرق  از  بهتر 

 . د رآو با خودش می  اخروی رکه عذاب دنيوی و ا است  تنهائی 

نبود، يا حتی ضعيف تر    ة طريق حکومت اسلَمی علی منهاج نبوقوی از  و جماعت  اين امت    ر اگ  بله،

با آلودگی هائی  آاز   تر از اين  وجود نداشت، يا ضعيفهم  ن توسط حکومت بديل اضطراری اسلَمی 

توسط مجلس واحد شورای مجاهدين با آلودگی هائی هم وجود    -ی ناچاری به عنوان سومين گزينه  -دو

هم    ،د آي  سرگردانی می برای مسلمين  هم    .د نا سلمين و اهل دنيا تنها عذاب می می مبرانوقت  آ  ،نداشت 

 .  و ساير دنيا   بر مسلمين گرسنگی هم و   ،تسلط دشمنان بر مسلمين

، امت که از  د گرسنگی وجود ندار  و  ن تسلط دشمنا   ، سرگردانیعذاب  سه  و  آفت    سه امت که بود اين  

و در اکثر دنيا  های مسلمان نشين اکثر سرزمين  درکه  همچنان  ،د نآي   به وجود می عذاب سه بين رفت اين  

 .  می بينيم  را  عذاب سه  آفت و   سهاين ما 

عذابی اهم اين   موردِ   است   ن  در  تعالی  پيش الله  قرنها  شدنِ از    پرهيزِ   که  مسلمين  آبه    گرفتار  به  ن 

داده و می فرمايد:   لهَُمْ  »هشدار  وَأوُلئَكَِ  الْبَيِّنَِاتُ  جَاءَهُمُ  مَا  بعَْدِ  مِنْ  وَاخْتلََفوُا  تفَرَّقوُا  كَالّذِينَ  تكَُونوُا  وَلَ 

 
ِ صَلَّى اللُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ   )٢٧٢٢٤في مسند الإمام أحمد ) -5 ِ صَاحِبِ رَسُولِ اللََّّ  عَنْ أبَِي بصَْرَةَ الْغِفاَرِي 
 14٢ص   ، الجاحظ في البیان والتبیین -6
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عَظِيمٌ  اختلَف    ، (105)آل عمران/   « عَذاَبٌ  دچار  متفرق شدند و  و  پراکنده  که  نشويد  مانند کسانی  و 

.  وجود دارد عذاب بزرگی    برای اينها های روشن به آنان رسيد، و  شدند )آن هم( بعد از آن که نشانه 

 . وَأوُلَئكَِ لهَُمْ عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

ی يعنی  در ميان مسلمين می بين   افراگير ر  و سرگردانی  ن دشمنا تسلط    ،گرسنگی  راگ  ،در اين صورت 

ن از  اها با اين تفرق و دوريش و انسان  ،د وجود ندار  و امت واحد و جماعت واحدی   ،تفرق حاکم شده

و واحد  اکرد   ار  درخواست عذاب   ،جماعت واحد   امت  ر  ،د نه  نزول عذاب  اسباب  ن  ای خودشابراو 

   . د نه افراهم کرد 

  یامت واحد   متعلق به به رسول الله صلی الله عليه وسلم داده    يی که الله تعالی کل اين وعده ها  ، چون

تسلط    ،فقر  ،گرسنگیعذابهای  د  هکسی می خوا  ر و اگ  ،د رآو  به وجود می   اکه جماعت واحدی ر  است 

و    ،د روبه وجود بيا   ا وباره امت واحد ربايد د   د از بين ببر در ميان مسلمين    ا رو سرگردانی    ن دشمنا

لی الله عليه  که رسول الله صد  ناای برگرد   النُّبوُّةِ«  خِلََفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ ثمُّ تكَُونُ  به »   ادوباره حکومت ر

از طريق حکومت بديل اضطراری  و جماعت  با تشکيل امت  حتی    ، چون  است.  کرده  بيانآن را  وسلم  

عدم تسلط    ،از گرسنگی  د نا تو  تنها بخشی از سرزمينهای مسلمين می  د با آلودگی هائی که دار  اسلَمی

و در زمان نبود اين حکومت بديل    ،قرار دارد   آن   که تحت کنترل  د و سرگردانی نجات پيدا کن  ن دشمنا

ناچيز بخشهای  تنها  با تشکيل امت از طريق مجلس شورای مجاهدين  از مسلمين  تر اضطراری و  ی 

 . د وشش مزايای اين امت قرار می گيرنتحت پ

مشمول    ا مسلمين رهمه ی  و    ،د نا مسلمين برس  ی   به همه  ا راين امتيازات    د ناتنها گزينه ای که می تو 

تعالی قرار   به قدرت    ،د دهضمات الله  يابی مجدد  مِنْهَاجِ حکومت اسلَمی  دست  تا  .  ست ا  النُّبوُّةِ   عَلَى 

رواج    ، اه  نآ بر    ن تسلط دشمنا  ،د نه ان نرسيد ا دست رفته شاز  به اين حقِ دوباره  زمانی که کل مسلمين  

 .  ش سرگردانی امری طبيعی خواهد بود فقر و گرسنگی و گستر

که  اجتماعی و فردی  آفتها و بيماريهای  عذابها،  که بسياری از    است   شن واضح و رو  ،در اين صورت 

ن و امت  آ و شورای اولی الَمر    النُّبوُّةِ   عَلىَ مِنْهَاجِ به دليل نبود حکومت اسلَمی  بالَجبار    ، د وجود دارن

در اينجا جايگزينی شاهيگری به    . د نآي   به وجود می   و اجماع واحد آن   ن آواحده و جماعت واحده ی  

مِنْهَاجِ جای   عَلَى  تولي  ،سرچشمه  النُّبوُّةِ   خِلََفَةٌ  ی  شيرفلکه  و  های  منبع  بيماری  و  آلودگی  هزاران  د 

و    ، منبع و علت   ،همکه تنها با خشک کردن اين سرچش  تازه پيدا شده در ميان مسلمين شد ظهور و  نو

 پيدا کرد.از اين آلودگی ها و معلولها نجات   توان تنها با بستن اين شير فلکه ی اصلی می 
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مد،  آامت واحد و اجماع واحد به وجود  که به دليل انهدام    و معلولها   اين بيماريها   خطرناکترين   يکی از 

به امت  است   نآتوليد مذاهب و تفرق حاصل از   تا جامعه از طريق شورای اولی الَمر دوباره  ، و 

وجود اين بيماريها حتمی و    د بر نگرد   آن   و اجماع واحد  خواسته شده در شريعت   ماعت واحد واحد و ج

تشخيص    یبرا و »حجت«  »محک«  م از اين مذاهب و تفاسير مختلف  او هيچ کد   ،است   اجتناب ناپذير 

  آن را و شايستگی د ننا م نمی تواو هيچ کد  ،د نوش  نمی  ن امذاهب و تفاسير مخالفش خوب يا بد بودن ساير 

با اجماع  ، شورائی که  د بازی کنن  ا واحد و شورای اوالی الَمر واحد رکه به تنهائی نقش امت    د ندارن

قاضی   خود   واحد  دار  ا ر  نقش  در    . د بر عهده  دارد  تواند و صلَحيت و شايستگی  تنها کسی که می 

به وجود آمده که اين   شورای اوالی الَمرو امتی است که از    شورای اوالی الَمر جايگاه قاضی بنشيند  

 قاضی يک رأی را به عنوان اجماع واحد بر همه ارائه می دهد. 

  النُّبوُّةِ   عَلَى مِنْهَاجِ يکی از بيماريهائی که بعد از انهدام حکومت اسلَمی   است   روشن   ،در اين صورت 

گروهی و    ،اجتهادات و تأويلَت مختلف فردی  پيدايش  ،مد آبه وجود    نآو شورای اولی الَمر واحد  

 .  هستيم آن  هاست شاهد که ما قرن است  مذهبی به جای اجماع واحد شورا، و تفرق آشکاری

پيدايش چيزهای جديدی به نام دين بوده که در    ، يکی از آفتهای اين اجتهادات و تأويلَت فردی  ،حالَ

به اين   ،تازه توليد شده در دينکه به اين چيزهای    ،دين اسلَم وجود نداشته، يعنی سابقه ی قبلی نداشته

 . ويند گ  می « بدعت » چيزهای تازه توليد شده 

الله تعالی می فرمايد: بَدِيعُ السّمَاوَاتِ    مثلًَ  7وجود نداشته،   يعنی چيز جديد و تازه ای که قبلًَ   ،«بدعت »

ن مدل و نمونه و سابقه  ها و زمين، بدوورنده ی آسمان فرين و به وجود آآ نو    ، (117)بقره/ وَالْأرَْضِ  

قبلی.   به  يا  ی  تعالی  فرمايد:  الله  می  عليه وسلم  كُنْتُ رسول الله صلی الله صلی الله  مَا  مِنَ    قلُْ  بِدْعًا 

سُلِ  م کسانی  ه   قبل از من   ،يعنی .نوظهور و بی سابقه نيستم  پيامبرانبگو: من از ميان   ، (۹/احقاف )  الرُّ

 . د داشتن را ن ا معجزات و شريعت خاص خودش ،کتاب  م ه  اه  ن آکه  د بوده ان

  در   آن   مسائل دينی که روش اصلیدر  وردن روشی نوين  آبه وجود    ،يعنیاز لحاظ شرعی    ،«بدعت »

ه  ، بلکد قانون شريعت الله وجود ندار  در مده به اين شکل  آ، و اين چيزی که تازه به وجود  دين هست 

، در واقع جنس  د قانون شريعت الله وجود دار  درکه    است   ن اصلی هما اين چيز تازه توليد شده شبيه  

،آن را  که جنس اصلی  د دهام  انج  ا ن کاری راد همهو می خوا  بوده  که شبيه جنس اصل  است   تقلبی

 
اصل بدعت، آن چیزی است که بدون داشتن  ، «ابن حجرگفت:»الْبِدْعَةُ أصَْلهَُا مَا أحُْدِثَ عَلَى غَیْرِ مِثاَلٍ سَابقٍِ وَ تطُْلَقُ فِي الشَّرْعِ فِي مُقاَبِلِ السُّنَّةِ  -٧

 ٢53ص ، 4ج ، فتح الباری . در مقابل »سنت« اطلاق می شود« سابق ايجاد شده باشد و در شرع اسلام »بدعتی نمونه 
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مثل نظام شاهيگری    اين بدعت است از لحاظ شرعی، 8د. بگير  ای جنس اصلی رو جا  د ده  می  انجام 

مِنْهَاجِ که پس از حسن بن علی رضی الله عنهما جايگزين   عَلىَ  شد. الله تعالی حکومت    النُّبوُّةِ   خِلََفَةٌ 

ر شناخته  اشورائی  رسميت  جا   ، به  به  آناما  استبدادی    ،ی  و  فردی  .  د گذاشتن  ارموروثی  حکومت 

 و بر خلَف قانون شريعت الله هم هست. د ه در قانون شريعت الله وجود ندارچيزی ک

کني  ي  ک ي  ای  نه اکارخ  در که    د شما تصور  با  توليد می   مارک   ک جاروبرقی  کار    ود ش   مشخص  که 

توليد    آن را   جعلی   ،ن کار ای هم براو    ، ن مارکابا هم  ا ن جنس را هما  ، حالَ چينی هد مشخصی دار

و    است   ن جنس اصلی آ ، تنها شبيه  د ارنه ی اصلی ند اهيچ ارتباطی به جنس اصلی و کارخ که  د می کنن

 .  ود ن جنس اصلی ش هما ميان مردم جايگزين  در د هخوا و می ،توليد شده هم   ن کارا ی همبرا

ی رسيدن به  برا نه ی قانون شريعت الله اکارخ درکه  النُّبوُّةِ  خِلََفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ  :مثل  د اموری هستن ،حالَ

ن هدف دينی به کار  ای رسيدن به هم برامثل شاهيگری   را  ن ا د مشابه همآي  ، کسی می د هدفی توليد شدن

آن  يز تازه توليد شده که به اين شکل  . اين چ د ربطی به قانون شريعت الله ندار  در حالی که  ،د گير  می

قه ای در  شاهيگری و استبداد فردی هيچ ساب.  د ن ويگ   می«  بدعت »  آن   به   د هيچ سابقه ای در دين ندار

ش  ايشه  ندگار شد، و پامده مآاين چيز تازه به وجود    یکسی رو   راگ  ،حالَ  .د قانون شريعت الله ندار

 .  اهل سنت يا اهل بيت  د نوي گ  وری میطچ ،کار. يعنی اهل اين اهل بدعت  د نويگ می  او  به   ،همين شد 

تقلبی    راههای  چنين  از  کردن  مپيروی  تقلبیا و  راههای  اين  بر  شدن  ً   ،ندگار  و  با   قطعا تفرق  عث 

به جنس اصلی تقلبی می   ،صدمه زدن  اجناس  اين  کننده ی  توليود ش   و حتی مصرف  د  ، هر چند که 

تقلبی ممکن  اجناس  ببرن  است   کنندگان چنين  دنيوی  کننده که  در هر    ،اما  د؛سودهای  حالتی مصرف 

  ی همين برا.  د و ضرر می کن  د صدمه می بين  د نه اقالب کرد   او  به قيمت جنس اصلی به  اجنس تقلبی ر

لَٰ تتَبّعِوُا الَسُّبلَُ فتَفَرَّقَ  وَ  وَ أنَّ هٰذٰا صِرٰاطِي مُسْتقَِيماً فَاتبّعِوُهُ »که الله تعالی به صراحت می فرمايد:    است 

اكُمْ بِهِ لعَلَكُّمْ تتَقّوُنَ  گمان اين راه، راه مستقيم من است، از  و بی ،  (153)انعام/  « بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذٰلِكُمْ وَصّٰ

اينها  ،  می کند متفرق و پراکنده    الله آن پيروی کنيد و از راههای)باطل( پيروی نکنيد که شما را از راه  

 . کند تا پرهيزگار شويد شما را بدان توصيه می  الله چيزهائی است که 

د تشخيص جنس اصلی از  آي  چند دستگی و تفرق به وجود می   گونهزمانی که اين  است   روشن و آشکار

چنين اجناسی  ی  ن به نسبت مصرف کننده ها اد که تعدادشآي  برمی   ی تقلبی فقط از عهده ی متخصصين

مثل حسن و حسين و آنهمه صحابی در    راگ  اين متخصصين صادق و عامل  ،است   بسيار ناچيز و کم 

به راحتی  ،  د نو ش ستفاده از اين جنس بدلی و تقلبی  که مجبور به ا  د حالت اضطرار قرار نگرفته باشن
 

الل عنهما می گويد:ما أتى على الناس عام، إلا أحدثوا فیه بدعة، وأماتوا فیه سنَّة، حتى تحیا البدع وتموت السنن. مجمع الزوائد   یابن عباس رض -٨

اح في كتاب البدع،  ، 1/1٨٨،   3۹ص باب في البدع والأهواء. ورواه ابن وضَّ
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حنبل و غيره از اين حاکميت و جنس تقلبی دوری می    ،شافعی  ،مالک  ،جعفر صادق  ،مثل امام حنفی

اماد کنن دچار سرگردانی میعموم  ، ؛  حالتی  چنين  در  ها  کننده  د   د نوش   مصرف  نمی  اينهمه    د نناو  با 

 .  است  م يکی تقلبی ال و کد اص از آن ها م يکی اکد  د شباهتی که اين دو جنس با هم دارن

كِتاَبُ اّللَِ  »ش می فرمايد:  ه اخطب  درسلم  اينجاست که رسول الله صلی اله عليه و الْحَدِيثِ  إنِّ أصَْدَقَ 

وَكُلّ ضَ   خَيْرَ وَ  ضَلَلََةٌ  بِدْعَةٍ  وَكُلّ  بِدْعَةٌ  مُحْدَثةٍَ  وَكُلّ  مُحْدَثاَتهَُا  الأمُُورِ  وَشَرّ  مُحَمّدٍ  هَدْىُ  فيِ  الْهَدْىِ  لَلََةٍ 

راستترين سخن کتاب خدا، و بهترين روش، روش محمد صلی الله عليه و سلم است، و بدترين  ،  «النّارِ 

شد  پيدا  تازه  و هر  است،  دين  در  نوآوری  بدعتیه امور  هر  و  بدعت؛  دين،  در  و هر    ای  گمراهی، 

صلی الله عليه وسلم روايت   منين عايشه رضی الله عنها از رسول الله ؤو ام الم ۹. گمراهی در آتش است 

هرکس در اين امر ما )دين اسلَم(  ،«رَد    مَا لَيْسَ مِنْهُ فهَُوَ مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِنَا هَذاَ  »که فرموده:    د می کن

چيز مردود يا  مهم نيست اين    ، حال10َچيزی که از آن نباشد را به وجود آورد، آن چيز مردود است«. 

 : مردود بدعت  اين 

اخوان الشياطين  ،مرجئه،  معتزله  ،خوارج،جبريه  ،الَْقَدَريِّة:مثل   ،است  از نظر عقیدتی و نظری -

المسلمين(   اخوان  شده ی جريان  فاسد  و  انحرافی  )شاخه ی  علمای يا  و فعلی  از  هائی    دسته 

ن و يا توليد  از کلمه ی مشرکي   نجدی ها  برداشت اشتباه  :مانند   اخير،  قرن  سه  يکی دونجدی  

 . و ...  غير شرعی تازه ی  و اصول و فروع اصطلَحات  

دموکراسی  اگر  ت  حکوم  ود گفته ش   : مثلًَ   ، است  قولی و گفتاری  ،این بدعت و چیز مردودیا   -

ی  براحتی  ی سايرکفار يا  برا  يا استعمال کلمه ی مشرکين  است   بهتر از حکومت اسلَمیباشد  

 مسلمين. 

خِلََفَةٌ  جايگزين کردن نظام شاهيگری به جای    مثلًَ  ،دعملی باش،و رد شدهاین چیز مردود  یا   -

ردن يا  اضافه ککه منبع و سرچشمه ی هزاران آلودگی ريزتر شده، يا مثل    النُّبوُّةِ   عَلَى مِنْهَاجِ 

سکولَر احزاب  در  حضور  يا  نمازها،  از  کردن  يا  کم  در  ،  که    آلودهاحزاب  حضور  ای 

 . ند ه ا د و معجون جديدی توليد کرد نه اکرد  مخلوط با هم   اسکولَريسم و اسلَم ر

  خِلََفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ ترک  :  مثل  ،دباشترَکی )ترک چیزی یا کاری(  ،مردود   و چیز  این بدعت یا   -

تفرق با ترک و کناره گيری از  شرک  دامن زدن به    النُّبوُّةِ و دل بستن به نظام شاهيگری، يا

روزه    ،نماز  ، يا ترک جهاد   ،مدهآبه وجود    « ابزار  سه»و امتی که از طريق اين    «ابزار  سه»

 و ساير عبادات.  

 
 صحیح مسلم  -۹
 متفق علیه  -1٠
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مرتکب    ار  ترَکی عقيدتی، يا گفتاری يا عملی يا  و تازه ی    کسی که يکی از اين چيزهای جديد   ،حالَ

  ک نان در دايره ی اسلَم به عنوان ي : يا همچ د که سومی ندار  د ده  می ی  گروه جا   دو   در  ا شده خودش ر

باقی می م باعث گناه و معصيت    د نا مسلمان فاسقی    يم دچار بدعت ويگ  و می،ود ش   میاو  که عملش 

  و مرتد می   ود ش   يا شخص با انجام دادن اين چيزهای جديد از دايره ی اسلَم خارج می؛  شده  المُفسَِِّقة

 شده.   ة ظَ لِ غَمُ يا المُكَفِِّرة  يم دچار بدعت ويگ و می  ،گردد 

مده و بی سابقه  آتازه به وجود  توليد شده،  کی از اين چيزهای تازه کسی که مرتکب ي  ،در اين صورت 

دين   اگاسلَم  در  و رسولش  يتأ   -2اثبات جرم    -1)فيلتر   چهار ن  همااز    رشده  توسط الله    -3يد جرم 

تکفير   تکفير( -4شروط  را    موانع  به اگذراو  شد  داده  تشخيص  فاسد  و  مرتد وي گ   می  او   نديم  اما    ،يم 

و مرتکب    جايگزين يکی از سنتهای رسول الله صلی الله عليه وسلم کرد   اچيز جديدی رشخص  راگ

  چهار فيلتر نشد، يا اينکه شخصی لَزم شد که از اين    چهاراز اين    او  ندناگناه شد و لزومی به گذر

آگاهانه و به ميل    ،به درجه ی ارتداد نرسيد اما  ند وا يکی از مراحل م  در  ،اما  نيم اگذرباو را  فيلتر  

، به اين دو  شخص طيف، به اين دو  به اين دو  ادامه داد    خود   م جر   به خودش و بدون حالت اضطراری  

   . يم اهل بدعت وي گ  می گروه

چه کسی که دچار گناهی شده و ممکن است تنبيه هم شده باشد به خاطر گناهش اما، همه اش همين  

گناه را تکرار می کند و چه کسی که از اين چهار فيلتر او را گذرانديم و در مرحله ای ماند و منجر  

. اين  اهل بدعت   دو گروه از مسلمان می گوييم  اينبه تکفير و مرتد شدن او نشد؛ در هر صورت، به  

بدعت  می   ا ر  اهل  هم  فسق  خودشآگاهانه    چون   د،نوي گ   اهل  ميل  به  شرعی  ن  ا و  عذر  بدون  در  و 

 د  نمخالفت می کن چيزی که الله تعالی از طريق پيامبرش فرستاده و    آن با اصلمواردی  

مسلمان  مثلًَ  فاسق  د شخص  يا سکولَريستهاکه سبب    د نامی  مشرکين  ذبيحه ی  ازدوا  ، نخوردن  ج  يا 

با دختران پاکدامن    و  نکردن  ً   ،مشرکينو  سکولَريستها  اين  زنان  آنها صرفا از  به    يا نگرفتن جزيه 

، اين  اما  ؛به دليل مشرک و سکولَر بودن آنهاست   ،بلکه علَوه بر اين  ،خاطر کافر بودن آنها نيست 

  ،در حالی که  د ده  بر ساير کفار هم تعميم می  ار  حکم مشرکين و سکولَريستها   ،شخص فاسق مسلمان

رکين منتسب  يا حتی بدتر از اين ترکيباتی چون مش  د و سنت و قانون شريعت الله ندار  اصلی در قرآن 

 .  د ناسبی با قانون شريعت الله ندارکه هيچ ت  د به اسلَم توليد می کن

و سبب گفتن کفار   ،است  چيزیسبب حکم مشرکين و سبب گفتن کلمه ی مشرکين بر دسته ای از کفار 

سبب    ،و علَوه بر اين  ،ری است کفار چيز ديگمجوس و صابئين بر دسته ای ديگر از    ،اهل کتاب 

اين شخص بدون در نظر گرفتن اين سببها    ،اما  ؛است   ن بر اهل قبله هم چيز جداگانه ای گفتن مسلما
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ل کتاب و  اه  بر کفار اهل کتاب و شبه  او به ميل خودش و بدون عذر شرعی حکم مشرکين ر  آگاهانه

با اصل    «السبب »دراهل بدعت و فاسق    مسلمانِ   اين شخصِ   گونه و اين  د حتی مسلمين صادر می کن 

 . د مخالفت می کن

و عذابهای  از تفرق    ی تشکيل امت و عزت و نجاتِ براابزار    سه تنها    که  د و يقين دار  د ناد   می  يا مثلًَ 

  ، ابزار به ابزارها  سهدر کنار اين  به ميل خودش و بدون عذر شرعی    ،اما  د وجود دارناشی از تفرق  

می دل  مختلف  جماعتهای  و  ر  ،د بند   احزاب  تفرق  مسير  کن  ا و  می  که    درو    ،د طی  اصلی  با  العدد 

و    يا کافر  است   ناکه شخص يا مسلم  د و يقين دار  د ناد   يا می.  د لفت می کننسته مخااشريعت مجاز د 

ندار دسته ی   توليد اصطلَحاتی چون  اما  ،  د سومی وجود  اسلَمبا  به  منتسب  به عبارت    -مشرک  يا 

که الله    است   که مخالف صريح تعدادی  د دسته ی سومی توليد می کن  ک ي  -کافر منتسب به اسلَم   رديگ

کردهي تعي تعالی   تعالی  ، چون  ؛ن  ر  درالله  مشرکی  هر  د   اکلَمش  میاکافر  که  زمانی  و    د نوي گ   نسته 

لَ حول و لَ قوة الَ بالله، و اين شخص با توليد    . مشرک منتسب به اسلَم يعنی کافر منتسب به اسلَم

و قرآن  شريعت الله  و  رسول الله صلی الله عليه و سلم  اين دسته ی جديد در العدد با اصل و تعدادی که  

 بيان کرده، با آن تعداد مخالفت کرده است. 

که    د و يقين دار  د نامی د   شخص يا  اولی که در سبب مخالفت کرد دومی در عدد بود که مخالفت کرد،  

کننده  مکان ناراحت  يا  کننده  خوشحال  اخبار  و  سهرهبريت    فقطو    فقط  ،دريافت  شورای  ابزار 

کانالهای کفار  اما از    شورای اول الَمر جامعه ی اسلَمی است؛   ، است   جامعه ی اسلَمی  متخصصين 

طواف کردن    مکان  د ناکه می د ، مثل ايند می گير  را  تدين يا منافقين و شايعات اخبارش جهانی و مر

  مکان با اصلی که   درو    د طواف می کنا  به ميل خودش فلَن سنگ يا درخت يا قبر ر  ،ست امااکعبه  

 .  د شريعت تعيين کرده مخالفت می کن

دون عذر  به ميل خودش و ب  ، اما  است   ماه رمضان   ، که زمان روزه ی رمضان  د و يقين دار  د نايا می د 

 .  د ده می انجامرا  روزه اش ی رماه ديگ در ، شرعی و اضطراری

که زمان از بين بردن فلَن منکر يا بدعت پس از تشکيل حکومت اسلَمی و    د و يقين دار  د ناد   يا می 

و    د ببر  از بين   را   نآقبل از زمان خودش    د و قصد دار  د اما تعجيل می کن  ست،ا  کسب قدرت لَزمه 

 .  د از نظر زمان مخالفت می کن د شريعت وجود دار دربا اصلی که  نگونه اي

دار  د ناد   يا می يقين  اندازه ی زکات    د و  بدون عذر    ،اما  است   اسلَم چقدر  درکه  و  به ميل خودش 

 . د ی کنشريعت مخالفت م  آن در اندازه با اصل درشرعی 
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.  د فت کنلمخا  د شريعت وجود دار  درون عذر شرعی در جنس با اصلی که  آگاهانه و بد   است   يا ممکن

 . د قربانی می کن ا مرغ ر کي  ،اما د قربانی کن اپا رچهارحيوان ک بايد ي  مثلًَ 

با معشوق    ار  الله و    د به مخلوقاتش تشبيه کن  اکه نبايد الله ر  د و يقين داشته باش  د نابد   است   يا حتی ممکن

صفات  ، يا نبايد مايد وصف نکه مختص الله هستند  با صفات الله   ا ، يا نبايد مخلوقی رد و غيره وصف کن

از   يکی  رهبر  خاص  ويژگيهای  طاعه  ابزار    سهو  و  سمع  رهبري   ا رمثل  سازمان    کبه  و  حزب 

باشد  حتی  يا  کوچک   اين    و   د بدهبزرگ هم  با  يا حزب کوچک را  اين رهبر کوچک، يک سازمان 

رهبر   از  صفات  کن  ابزار  سهيکی  دهد د توصيف  انجام  را  کار  اين  نبايد  که  داند  می  ميل    ، اما  ،  به 

   .د مخالفت می کن آن  صل با ا « وصف»درخودش و بدون عذر شرعی 

صفت سمع و طاعه از گروه کوچک به بزرگ تر داده می شود. از بزرگ تر به شورای گروه ها  

به  نيست. از شورای جماعت های مختلف، مجلس شورا    به اين پايينی ها متعلق  و ديگرداده می شود  

حکومت بديل اضطراری داده می شود ديگر مربوط به شورای مجاهدين نيست در جايی که حکومت  

مِنْهَاجِ بديل اضطراری وجود دارد. در زمانی که   عَلىَ  وجود دارد ديگر سمع و طاعه    النُّبوُّةِ   خِلََفَةٌ 

اين   اما  باشد.  به حکومت بديل اضطراری نيست. اين صفت مربوط به بالَتر از خودش می  متعلق 

در وصف با اصل  و به اين شکل  به پايين تر از خودش می دهد.  اين صفات سمع و طاعه را  شخص  

 آن مخالفت می کند. 

و بايد  لمان هستند. ساين ها م ، مسلمان، د هستن  فسق مسلمان، اين اهل ت اين اهل بدع،تمام اين موارد در 

  نافی کمال ايمانمُ آلوده شده    ه آناين فسقی که اين شخص مسلمان ب،  ود ن رعايت شا شحقوق اسلَمي

که    است   نهايتش اين   د. دين خارج نمی کناز  ، او رااما  د رآو  ايمانش نقص به وجود می  در  و   ،است 

  ، . در اين صورت همود »حذر« ش ها  ن آ  بايد از  د زده ها شدنجزو دارودسته ی منافقين و سکولَرراگ

قةويو ميگ  ،د نآي  اب می باز جزو مسلمين به حس  المُفسَِِّ به اين  فقط  شده، و    يم اين شخص دچار بدعت 

 می باشد.  که فاسق  است   مسلمان ناقص الإيمانی يم يک وي نيم بگ اشخص می تو

مع کردن صدقات بنی مصطلق می  ی جا برا ر  وليد بن عقبة زمانی که رسول الله صلی الله عليه وسلم  

به رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر  و به دروغ    د ا برمی گرد ه  ن آو اين شخص نرسيده به    د فرست

که آماده ی جنگ با    د ده  می   ا ا ره  ن آ و حتی احتمال رده ی    د که بنی مصطلق زکات بده نيستن  د ده  می

و    ،د عليه وسلم هستنرسول الله صلی الله   داشتن عذر  بدون  و  ميل خودش  به  و  آگاهانه  اين شخص 

غ  که درو   د ناد   و می  د ده   اضطراری، به جای راست، دروغ تحويل رسول الله صلی الله عليه وسلم می



11 
 

الّذِينَ  » ی می فرمايد:ننا ادر مورد چنين مسلمالله تعالی  .  است   استفاده کرده  به جای راست   ار أيَُّهَا  يَا 

بجَِهَالَةٍ فَتصُْبحُِوا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ ناَدِمِينَ  بنَِبَأٍ فتَبَيَّنوُا    آمَنوُا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ    ، (6)حجرات/أنَ تصُِيبوُا قوَْماً 

آن تحقيق کنيد،  ی  ! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانيد درباره  ايد ای کسانی که ايمان آورده 

 . خود پشيمان شويد ی  آسيب برسانيد، و از کرده   -بدون آگاهی  -مبادا به گروهی  ،روشنگری کنيد 

ل خودش و بدون داشتن عذری  که شخص آگاهانه و به مي  است   واضح و آشکار  ،م اين موارد ادر تم

يا    ،دين کرده که هيچ دليل شرعیدر  عقايد و رفتارهای تازه و بی سابقه ای    ،تابع باورها  اخودش ر

در قرآن و سنت صحيح قانون شريعت الله  از  ندارآی  برايا اضطرار و عذری    ،تأويلی   ؛ د ن وجود 

ت  ک ي  ،بلکه رچيز  جعلی  و  کرده  ا قلبی  اصل  وسلم است   جايگزين  عليه  الله  صلی  الله  رسول    می   . 

در  می هيچ قو11. مِنْ إحِْدَاثِ بدِْعَةٍ  خَيْرٌ بسُِنّةٍ  فَتمََسُّكٌ مِنَ السُّنةِّ،  إِلَّ رُفِعَ مِثلْهَُابِدْعَةً،   قَوْمٌ أحَْدَثَ  مَا فرمايد: 

ن  سنت برداشته می شود، تمسک و پايبند بود   ،ند مگر به اندازه ی آ دين بدعتی را به وجود نمی آور

 . به سنت بهتر از ايجاد بدعت است 

بنده خداحالَ   هم     هست   هم پول اصل جلو دستش هم دروغ،    گذاشته شده  هم راست جلو دستش ،اين 

د به دليل جهل مردم  هو حتی می خوا ،  د انتخاب می کن  ای و جعلی، اما به ميل خودش تقلبی رپول تقلب 

کنبه    اتقلبی ر  اسکناس  اين قالب  به مردم    اين شخص مجرم   ،است   مشخص   .د جای اسکناس اصلی 

 . ود و بايد به اندازه ی جرمش مجازات ش  ،است 

  جناس و اسکناسهای تقلبی ادروغها و  و چنين    ود شريعت الله انجام نش  در  ی اينکه چنين جرمهائی برا

الله تعالی ارائه ی چنين اجناس تقلبی در برابر جنس اصلی که    ،ود به مردم قالب نش   آن   در برابر اصل

  ، د ناليد شرعی در برابر شرع خودش می د و تو ،نوعی قانونگذاری  اش ارائه داده ريخودش به بنده ها

ينِ مَا لَمْ يأَذَْن بهِِ اّللَُ »ی تهديد آميز می فرمايد:  نو با لح  نَ الدِِّ   ، ( 21)شوری/«أمَْ لهَُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لهَُم مِِّ

اند که خدا بدان اجازه  دينی را پديد آورده احکام  شايد آنان شرکاء و معبودهائی دارند که برای ايشان  

 نداده است؟

الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمّدٍ وَشَرُّ    خَيْرَ   إِنّ أصَْدَقَ الْحَدِيثِ كِتاَبُ اّللَِ وَ »:ه فرمود رسول الله صلی الله عليه وسلم  و  

استترين سخن کتاب خدا، ر12. الْأمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ وَكلُُّ ضَلََلَةٍ فِي النّار 

 
 مسند الشامیین  ، مسند الإمام أحمد ، الاعتصام بالكتاب والسنة ، فتح الباري شرح صحیح البخاري  -11

ح ، 55٠ص  ، 1  ج ، ؛ سنن کبری نسائی٨6٧ح ، 5۹٢ص ،  ٢ج  ، صحیح مسلم ، سلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، أحمد، الدارمي م -1٢

، 1٠ج  ، سنن الدارمی ؛ 114ص ، 1٠ج  ، السنن الکبری للبیهقی ؛ ۹ص ، 35ج  ، مسند احمد بن حنبل ؛ 4۹ص ، 1ج  ، سنن ابن ماجه؛ 1٧٨6٫

 1٧4ص ، 1ج  ، المستدرک علی الصحیحین ؛ 64ص ، ٨ج   ، المعجم الکبیر للطبرانی؛ 46٨ص 
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و بهترين روش، روش محمد صلی الله عليه و سلم است، و بدترين امور نوآوری در دين است، و هر  

»تمام« گمراهی ها آتش    ی  »تمام« بدعتها گمراهی است و نتيجهای در دين، بدعت؛ و  هتازه پيدا شد 

 . جهنم است 

و نتيجه ی تمام اين    ( كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ )است   اه »تمام« بدعتها باعث سرگردانی و گنم دادن  يعنی انجا

است.   جهنم  آتش  هم  ها  دادن  گمراهی  انجام  چون  بدعتهااين    « تمام» يعنی  باعث  که  آمده  «  کُلُّ » ، 

آن    ی ده و به چيزنموعام بيان  به طور را    ن آ رسول الله صلی الله عليه وسلم  و  است    سرگردانی و گناه 

بدعت  ،نکرده  تخصيص را   »تمام«  فرموده  گمراهیو  ضَلََلةٌَ )  است   ها  بِدْعَةٍ    ، سرگردانیآنهم    ،(كُلُّ 

به وس   باعث گناهی خطرناک که  گمراهی و   انسان  فِي    :ود ش  تش جهنم می آله ی  يعذاب  ضَلََلَةٍ  كُلُّ 

 .  النّار

عليه وص  ل الله ورس کنلی الله  می  بيان  آشکارا  و  واضح  ن  د سلم  می  حکم صادر    »تمام«  که    مايد و 

آتش   ،د نامناسب و غير شرعی هستن  ، سبب گمراهیبدعتها   اهل  آخرت  در  بدعت  اهل    ، حالَ  ؛اند   و 

بدعت  کسان که  مغلظةی  يا  دادن  ا ر  المُكَفِِّرة  آ هميشه    د انجام  مدر  می  به    د ننا تش  هم  فاسق  و مسلمان 

بايد مجازات ش اندازه ی   رسول الله صلی الله عليه وسلم می فرمايد:    ،چون.  ود جرمی که انجام داده 

إِلَّ وَقَدْ نهََيْتكُُمْ  مِمّا نهََاكُمُ اللهُ عَنْهُ،  مَا ترََكْتُ شَيْئاً مِمّا أمََرَكُمُ اللهُ بِهِ، إِلَّ وَقَدْ أمََرْتكُُمْ بِهِ، وَلََ ترََكْتُ شَيْئاً »

ام، و از هر  الله شما را به آن امر کرده است، من هم شما را به آن دستور دادههر چيزی که  13هُ«. عَنْ 

از چيزی که الله      وَلََ ترََكْتُ ؛  اممن هم شما را از آن نهی کرده   شما را نهی کرده،تعالی  چيزی که الله  

 شما را از آن نهی کرده را رها نکردم همه را به شما گفته ام. 

شخصی    راگ  ،امر و نهی کرده  آن  به ااز طريق رسولش مسلمين ر  اين مواردی که الله تعالی  ، درحالَ

  شخص فاسقی   د کن  آن   جايگزين   ا چيز جديدی ر  ،بدون عذر و اضطراری  آگاهانه و به ميل خودش و 

هر کس  14،«مَا ليَْسَ مِنْهُ فهَُوَ رَد  هَذاَ    أمَْرِناَفِيْ    أحَْدَثَ مَنْ  »:  است   رد   ،که کارش در هر صورتی  است 

. چون عملی  شود او پذيرفته نمیچيزی را در دين ما ايجاد کند که جزو آن نيست، مردود است و از  

لَيْسَ عَليَْهِ  :»می باشد   ق قانون شريعت الله نيست و مردود انجام داده که مطاب   ار أمَْرُناَ  مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ 

سقی که  چنين شخص فاهر کس کاری کند که مطابق دين و سنت ما نباشد، مردود است.  15،«فهَُوَ رَد  

تا زمانی    ، و اهل اين برنامه ها شده  ، د ده  و به اين کارش ادامه می   ،د ش تداوم داره اکار مجرمان  در

  ،ی که داخل آن است و اهل آن است ن مورد درآ  ی او به  ترک نکرده تو  اش ر اکه اين کار مجرمانه  

 
 ( 1٠٠رقم  ، 3( وابن خزيمة في "حديث علي بن حجر" )ج ٧أخرجه الشافعي كما في "بدائع المنن" برقم )، قال الألباني في السلسلة الصحیحة  -13
 متفق علیه  -14
 مسلم -15
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مورد  آن  ش  هم  در  نمی  عَنْ  »: ود پذيرفته  التوّْبَةَ  حَجَبَ  اّللََ  بِدْعَةٍ كُلِِّ  إِنّ  يَدَعَ صَاحِبِ   16«، بِدْعَتهَُ   حَتىّ 

 . مگر اين که بدعت خود را رها کند  د،پذيرگذاری را نمی هيچ بدعت  ه ی توب داوند خ

هر روز به خاطر    شخص .  ود ش   هم قبول نمی   ی او  ترک نکرده توبه   ا عادی هم هست که تا جرمش ر

در    د نامرتد می د   را  آن ها و    د تکفير می کن  را  همه ی آن ها  ،اهل قبلهتنفر از فلَن مذهب يا فلَن قوم  

و می    ، است   اشتباه   او   نستن انده و تکفير و مرتد د افيلتر نگذرچهار  ن  آاز    را   که او   د نامی د   ، حالی که

شَنَآنُ  »الله تعالی هم فرموده که:  د ناد  يجَْرِمَنكُّمْ  وَلََ  باِلْقِسْطِ ۖ  شُهَدَاءَ   ِ لِِلّ قَوّامِينَ  كُونوُا  آمَنوُا  الّذِينَ  أيَُّهَا  ياَ 

تعَْ  بمَِا  خَبِيرٌ  اّللََ  إنِّ  اّللََ ۚ  وَاتقّوُا  لِلتقّْوَىٰ ۖ  أقَْرَبُ  هُوَ  اعْدِلوُا  تعَْدِلوُا ۚ  ألََّ  عَلَىٰ  ای    ،(8)مائده/   « مَلوُنَ قَوْمٍ 

عدالمؤمنان  روی  از  و  باشيد  داشته  مواظبت  خدا  واجبات  ادای  بر  دهيد،!  گواهی  دادگری  و  تو  )ت 

که عدالت و    نکشاند را  قومی شما    با   ی دشمنو    ( شاهدی می دهی که او مرتد است، اين مشرک است 

هر آن  که خدا از    ،. از خدا بترسيد تر است عدالت کنيد که عدالت به پرهيزگاری نزديک،دادگری نکنيد 

 .  است  آگاه دهيد چيزی است که انجام می 

می اين شخص  حالَ  د ک  د ناد   خوب،  مرتد  در  مذهب ناه  و  قوم  فلَن  ر  ،ستن  صحيح    امسير شرعی 

  ،مرتد اما  ويد گ   می  آن ها  است که بهه   نآش از  ا بر اساس کينه    فقطو    ،و از عدالت دور شده  ،نرفته

  ،اما  د ناچه کسانی می د   ا مشرکين ر  ،قرآن  درکه الله تعالی    د ناد   ، يا مید ده   به اين جرمش ادامه می 

تقليد کورکورانه از رأی اشتباه يکی از علمای نجد يا عالم ديگری که او  اين شخص به ميل خودش يا  

يقين دارد که الله  و  اين شخص می داند    می داند اين اجتهاد اشتباه است و   اين شخص و  اجتهاد کرده  

  متنفر  آن بی که ازمذهيا   به ميل خودش فلَن گروه  ،اما د ناچه کسانی می د   امشرکين ر تعالی در قرآن

کن  ار  است  می  حساب  مشرکين  که  .د جزو  حالی  ره  نآ الله    ،در  حکم    اا  مشمول  و  مشرکين  جزو 

ندادهمشرکين   يقين دار  د ناد   يا شخص می .  است   قرار  کننده ها   ی های يدنکه نوش   د و  و مست    مست 

در  لَف قانون شريعت الله  به ميل خودش و بر خ  ، اما  د نهست   کلَم الله حرام  در زنا و دزدی    ،کننده ها

، هر چند که حد هم روی او اجرا شود اما، باز هم ادامه  د ده  ادامه می  خود  به اين جرم   گناه می افتد و 

 .  می دهد 

 

المصدر: تخريج   -/ الألباني  54الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحیح الترغیب  -الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني  ، و ترمذی  طبرانی -16

/  الراوي: أنس بن مالك المحدث: السفاريني  1/۹۹الصفحة أو الرقم:  -المصدر: الزواجر  -/ الهیتمي المكي 3٧الصفحة أو الرقم:  -كتاب السنة 

( و أبو 436٠( و الطبراني في "الأوسط" )رقم ٢5۹ص / تاريخ أصبهان" ) 1/٢٠3الصفحة أو الرقم:  -المصدر: لوائح الأنوار السنیة  -الحنبلي 

( و  ٢/ 3٨٠/ ٢( و البیهقي في "شعب الإيمان" )1/  1٠1/ 6( والهروي في "ذم الكلام" )٢ - 14٨/1بكر الملحمي في "مجلسین من الأمالي" )ق 

 (33/1يوسف بن عبد الهادي في "جمع الجیوش و الدساكر على ابن عساكر" )ق 
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توبه    د هستنو اين کاره  و تا زمانی که اهل اين کار   ،د نه ا اهل اين کار شد  د نوي گ می  اشخاص  گونهاينبه 

  د دارت از تکفير نابجای مسلمين برتا زمانی که دس.  ود ش   ن قبول نمی اا در مورد اين جرمشه  ن آ ی  

و هزاران بار    د ری برندارا، تا زمانی که دست از مشروب خوود ش  ش در اين زمينه قبول نمی اتوبه  

ه  ، اول بايد کار مجرمانود ش   قبول نمی  در اين زمينه  شاری توبه کردم توبه  ااز مشروب خو  ويد بگ

  اين جرم   در حين انجام که  و تا زمانی    ود ش   پذيرفته میدر آن زمينه  ش  ابعد توبه    د ترک کن  اش را

 .  ود پذيرفته نمی شدر اين جرم  و  در اين زمينه ش اتوبه  است 

  ا ا ره   ن آد چنين مجرمينی و حتی کسانی که  رسول الله صلی الله عليه وسلم در مور  ،علَوه بر اين

  ثَ ن احدَ می فرمايد:»مَ و به آن ها کمک می کنند،    د نهد   ن پناه می ا ی ادامه ی اين بدعت و جرمشبرا

مُ يهَ فِ  آوی  او  اّللَِ لَ عَ فَ حدثا  ا  لعَْنَةُ  و    وَ   يه  بدعتی  ،  «اجْمَعِينَ   النّاسِ الْمَلَئکَِةِ  آن  در  کس  يا  بهر  گذارد 

 17. مردم بر او باد  ه ی و فرشتگان و هم  گذارانی را پناه دهد، لعنت خدابدعت 

،  د اسلَم بدعت خوب وجود دار  در  د کنبه قول امام مالک رحمه الله هر کسی که ادعا    ، در اين صورت 

عليه  الله  صلی  محمد  که  کرده  ادعا  در  قطعاً  آيه  و  18، است   کردهخيانت    خود   رسالت   وسلم  اين  به 

کناستدلَل   فرمايد   د می  الْإسْلَمَ  »  : که می  لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتِي  عَلَيْكُمْ  وَأتَمَْمْتُ  دِينكَُمْ  لكَُمْ  أكَْمَلْتُ  الْيوَْمَ 

و اسلَم    ،دين شما را برايتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکميل نمودمامروز    ، (3)مائده/ «دِينًا

دين   ،هر آنچه در آن زمان ،پس: د ده . و امام مالک ادامه میانتخاب کردمبرای شما   دين را به عنوان 

 1۹امروز هم دين نيست«.  نبوده

ينُ الْخَالِصُ »:  د نمی پذير  ام ترکيب بين اسلَم و غير اسلَم راسلَ   ،علَوه بر اين ِ الدِِّ   ، (3)زمر/   «ألَََ لِِلّ

شريعت الله و اهل بدعت وساطت    کسی به اصطلَح بين قانون   د دين اسلَم نمی پذير  ،به همين دليل

و راه    ،د و غيره بين اين دو حرکت کن نی بود و آبکبودن معتدل    ،يا بخواهد به نام ميانه رو بودن،  د کن

   . د روبه وجود بيا   اوسطی ر

يا با اهل فسق و بدعت و    ،د با قانون شريعت الله و راست باش  شخص يا بايد به صراحت و آشکارا

است  حرکت بين ر  . يا دروغ  است   دروغ نداريم، يا راست   -  ما در شريعت چيزی به نام راست   . دروغ

کسی    د گفتنرحمه الله  زمانی که به امام اوزاعی    ،ی همينبرا .  است   عين نفاق   ،و دروغ و حق و باطل

ا بين  خواهد  گفت می  کند  وساطت  بدعت  اهل  و  سنت  د :  هل  می  کنيد«.  حذر  او  هم    نيم ا»از  حذر 

 
 ٢٨1، ص 13ج  ، فتح الباری؛ اند و حديث متواتر و عام است بخاری و مسلم و ديگران آن را روايت کرده -1٧
مَةُ الشَّاطِبِيُّ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتاَبِ الِاعْتصَِامِ  -1٨  ٢، ج 1۹٨و 1 ج ، 16٧ص ، نَقَلَ ذلَِكَ الْعَلاَّ
 ٧۹1ص ، 6ج  ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي ؛ 4۹ص ،  1ج ، الاعتصام ـ للشاطبى -1۹
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تعالی در  فقين و سکولَرن مناايا هم  مختص دشمنان داخلی ن می فرمايد:  اموردشزده هاست که الله 

أنَّى يؤُْفکَُونَ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذرَْهُمْ قَاتلَهَُ »   . و از ايشان برحذر باش  آنان دشمن هستند ،(4)منافقون/«  مُ اّللَُ 

 . (!گردند؟شوند )و منحرف می می  ( برگردانده! چگونه )از حق د بکُش  آن ها را خدا

  شريت تا روز قيامت کافی و مناسب م با ی تمبراو   د شده و نيازی به اضافه کردن ندار  تکميل  ،اين دين

و اين قانونش هم تا روز   ،است  ی همه ی مردم تا روز قيامت برا ، چون پيامبر هم خاتم الَنبياء و است 

تکميلبراقيامت   و  مناسب  همه  ديگ  ،است   ی  قانون  به  نيازی  ديگ  رو  ی  برنامه  نيست ريا  و  ،  ی 

به    ،ن مورد ادرآربدعت    ، در واقع  د بگذاردر راه بدعت قدم    »آگاهانه و بدون عذر شرعی«   ی هرکس

يعت الله و دستور الله  و قانون شر  ،قرار داده  شخود   ی الله عليه و سلم پيشوا  ی الله و رسولش صل  ی جا

  جرمی و اين    ،قرار داده  ی آن جا   ا ر  بدعی و تازه ای و قانون و دستور    ،کنار گذاشته  ا و رسولش ر

مجازات    را   خص مرتکب شده او که ش   جرمی و به اندازه ی   نمی بخشد آن را  که الله تعالی هرگز    است 

 .  د می کن

غير از دعوت بابصيرت و    در »وضع موجود« و متناسب با اولويتها و نيازهای روز مسلمين،   ،اما

مشغول کردن خود به اندازه و درجه    به مسلمين، به سبک رسول الله صلی الله عليه وسلم  خير رسانی  

  جهت   اهل بدعت ی پيدا کردن خطاها و اشتباهات  براو تلَش    فاسق،  ناقص الَيمانِ   مسلمينِ   ی ايمانِ 

بيشتر    ،اين برادران و خواهران ستمديده  يا ميزان فرو رفتن آن ها در آتشِ   ثابت کردن جهنمی بودن 

شبيه کار انسانهای بيمار و يا دشمنان تفرقه انداز و علمای سوء و الرويبضه است تا کسی که بوئی از  

برده  و درک وضع موجود مسلمين و نيازها و اولويتهای فعلی مسلمين  «  أدَْعُو إلَِى اّللَِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ »

   د. باش

بدعت  اهل  هستن  ،اين  مسلمين  ی  جامعه  جزو  هر صورتی  داريم  د در  آنها  به  نسبت  وظايفی  ما    ، و 

. بزرگترين وظيفه ی فعلی ما  د کرده ان  فراموشآن را  ان و خواهران ما  چيزی که بسياری از برادر

تشکيل امت واحد و جماعت واحد    جهت تلَش  م بدعتها و مفاسد رفتاری و عملی  ا ی نابود کردن تمبرا

 . د آي به وجود می « ابزارسه » ن آ وسيله ی ه  ب  فقطو   فقط که  است  از طريق شورای اولی الَمری

، اولويتی که اگر انجام  ست و اولويت اساسی ما  اين وظيفه ی اساسی ماست، اين وظيفه ی اساسی ما 

ة   النُّبوِّ مِنهَاجِ  عَلی  خِلَفَةٌ  رفتن  بين  از  با  که  همچنان  رود،  می  بين  از  ديگر  آلودگی  هزاران  شود 

هزاران آلودگی به مسلمين اضافه شد و با از بين رفتن حکومت بديل اضطرای اسلَمی در سرزمين  
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هايی آلودگی ها بيشتر شده و با از بين رفتن مجلس واحد شورای اسلَمی آلودگی ها باز هم بيشتر و  

 بيشتر شده است. 

جهت از بين بردن اين آلودگی ها، الَن وظيفه ی اساسی و اولويت اساسی تشکيل دادن يکی از اين   

است. تشکيل دادن امت واحد و شورای اولی الَمر واحدی است که با اجماع واحد خود،    «سه ابزار»

نقش قاضی را ايفا می کند و حکم آن حکم نهايی است، اجماع آن حکم نهايی است و با اين اجماع  

واحد خود جماعت واحدی را به وجود می آورد و اين همه امت های متفرق و جماعت های متفرق  

 هم از بين می روند. 

است   همين  اساسی  ی  وظيفه  ناقص    اکنون،  مسلمان  ايمان  ی  اندازه  به  خودمان  کردن  مشغول  نه 

الَيمان فاسق که ببينيم اندازه ی ايمان او چقدر است، يا مشغول کردن به اين که درجه اش چقدر است  

يا اين که خودمان را مشغول کنيم که اين شخص جهنمی است و وارد جهنم شود اين قدر در جهنم فرو  

 .چه رسد به يک برادر دوست نيست يک می رود. اين کار 

 

 وند: ش  از لحاظ شرعی نمی « بدعت»مشمول تعریف حکم مواردی که 

 

  و   ،استفاده کرد   ن از واژه ی بدعت ا در موردش  توان   از لحاظ لغوی می   فقط  وجود دارند که   مواردی   

و در    ا بدعت گفت ه  ن آبه    توان   نمی   اصلًَ   ،ن با منابع شرعیا که در مواردی با وجود مخالفتشيا اين

 . د نوش  نمی از لحاظ شرعی حکم بدعت تعريف مشمول هر دو مورد 

اهل بدعت    آن راو پيروان    گفت بدعت  به آن    ا وجود مخالفتش با منابع شرعیب  توان  که نمی  موردی

اجتهاد است   اجتهاد   ،ناميد  کوشش    ،.  و  تلَش  منابع  برايعنی  از  قوانين شرعی  و  احکام  استخراج  ی 

که    دهد می  انجام    ای که اين تلَش و کوشش رکس.  است   داده شده  در آن ها ه اجازه ی اجتهاد  اصلی ک

 .  می گويند  مجتهد  او  به  ،د و بفهمد کناز منابع اصلی استخراج  ااين احکام ر

  يا ممکن  د دهانجام  آن را    د نا بتو  و هر کسی   د مسأله ی ريزی باش  ک ي  است در  ممکن اجتهاد  اين    ، حالَ

  ر اگ  . مثلًَ ود ش   آن  وارد   د اين مورد تخصص دار  درکه    و بايد کسی   د به تخصص داشته باش  نياز   است 

نی اجتهاد کنی و  امی تو  است   م طرفای که قبله کد ه د نستی تشخيص  اندی و نتوان م ا بياب  در يکشب  
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  ؛است   تا ثواب داری و نمازت درست   دو شما درست اجتهاد کرده باشی    رنی، حالَ اگ ابخو  ا نمازت ر

نده باشی  اردستان به جای جنوب به سمت غرب نماز خوک  در  و مثلًَ   یغلط اجتهاد کرده باش  راگ  ،اما

ری  امور ديگحالَ    ،است   اين اجتهاد در امور شخصی   . است   ثواب داری و نمازت هم درست   يک   باز

  حکومتداری، ، مثل  د تخصص داشته باش   در آن   بايد و شخص    د نوش   به کل جامعه مربوط میکه    د هستن

 .  م و امثاله تقسيم ارث  ،، قضاوت جهاد و جنگ مسلحانه

 

اينجا لَزم نک م علوم  ا تم  در  است   شخصی ممکن  ،که  است   اين  ود اشاره ش  آن   به   است   ته ای که در 

، اما  مثل رسول الله صلی الله عليه وسلم  ؛د در همه ی شريعت فتوا بده  د ناو بتو د آگاهی کامل داشته باش

احکام    در و    د احکام به مقام اجتهاد رسيده باش  ی در بعضی ازرشخص ديگ  است   ممکن   ،در کنار اين

  در   امور جهادی قدرت اجتهاد داشت اما   درخالد بن وليد    مثلًَ   د؛نداشته باش  ا شاستگی رچنين    رديگ

طی  ابت رامبطلَت وضو و غيره    ، آداب شخصی  دردر اينجا عدم تخصص    . ورنبود ط   اين   ر مسائل ديگ

  درو    د اين آيات و احاديث مراجعه نمی کناين تخصص، شخص به    درچون    ؛د به اين تخصص ندارن

که عدم شناخت و قصور در شناخت اين    است   ی همين برا  ؛د ندار  آن ها  هی ب چندان   اين تخصص نياز 

 . د نو ش ی اين تخصص نقص محسوب نمی براآيات و روايات 

د  و    ک ي  درسلم هم هر شخصی  نيم که در عصر رسول الله صلی الله عليه وامی  چيزی متخصص 

رضی الله  معاذ    ، در امر قضاوت متخصص بود رضی الله عنه  بن ابی طالب    ی عل  مجتهد بود؛ مثلًَ 

عبد عنه   و  و حرام  امر حلَل  ردر  اهل  و  متخصص  هم  بن عوف  در    أی الرحمن  هم  ديگران  بود، 

  ی مزمانی که الله تعالی    . دود بودند اين متخصصين محو تعداد    هعصر خلفای راشده به همين شکل بود 

از    ی اد تعد   ،بلكه  ؛نبودند   همه مجتهد و متخصص   ی، يعن  أوُلِي الْأمَْرِ مِنْكُمْ ؛  « أوُلِي الْأمَْرِ مِنْكُمْ »فرمايند:

با هم    ه ی آن ها هم   ، متخصصين امر بودند امادارای تخصص و    د شورا شركت داشتن  در ا كه  هآن  

ی اجتهادات تکميل شده  محصول نهائی وکه    د دادن  ارائه می »اجماع«  به نام    امحصول واحدی ر  ک ي

در  شخصی    ممکن است ی غير قابل تجزيه نيست، بلکه  که اجتهاد مقام  است   در اينجا واضح  بود.همه  

نداری و    اچيزی که علمش ر  دررايج شده که    دليل  همينبه    ؛نه  رر ديگامو  درو    د موری مجتهد باشا

 .  فقه نداری چيزی نگو در آن

تنها    ، مسائل مربوط به حکومتداری و اداره ی زندگی دنيوی مسلمين  درکه   است   نکته ی مهم اين   ،اما

و    ،د رنآو  به وجود می  ا که امت واحدی ر  است   شورای اولی الَمر متخصصين  ،يد دينيمرجع مورد تأ 

 . د ده به همه ارائه می ا  ی واحدی رأبا اجماع واحدش رواحد اين امت 
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چنين امتی هرگز سرگردان و گمراه    از الله تعالی ضمانت گرفته کههم  رسول الله صلی الله عليه وسلم

  20، «سَألَْتُ اّللََ عَزّ وَجَلّ أنَْ لََ يجَْمَعَ أمُّتيِ عَلَى ضَلََلَةٍ فَأعَْطَانيِهَا» :کرده  او الله تعالی ضمانتش ر ود شن

يجَُوعُوا وَلَ يجَْتمَِعوُا عَلَى ضَلَلَةٍ »  يا می فرمايد: أمُّتِي مِنْ ثلََثٍ لَ  عَلَى  أجََارَ لِي  قَدْ  تعََالىَ    « إنِّ اّللََ 

گرفت راگ  ،اما21... و قرار  و ضرورت  در حالت اضطرار  امت   ،شخص  رأی  به  دارو  وجود  که    د ی 

نداشت  کرد   ،دسترسی  اشتباه  و  شد  گروهی  يا  شخصی  اجتهاد  به  مجبور  اجتهاد  با  ،و  خاطر  به  ز 

که رسول الله صلی الله عليه وسلم در موردش می    ود م ختم ش ه  نابه مرگ مسلم  راگ  ،اشتباهش حتی

نْيَا الُ  لزََوَ »:  است   من ؤم يک  نتر از کشتن به ناحق  اتر و آساز بين رفتن دنيا نزد الله اهون   :فرمايد    الدُّ

)قتل  چنين جرم بزرگی    ،تباهبر اثر اجتهاد اش  راگ  ،حالَ 22«. قٍِّ ير حَ غَبِ ؤمنٍ  مُ   قَتلِْ ن  مِ   اّللَِ لى  عَ أهونُ  

ألَََ سَألَوُا إِذْ  »:  ود شتذکر داده مي  ها  ن آ  فقط به و    د مورد مواخذه قرار نمی گيرباز   د هم اتفاق بيفتمؤمن( 

پرسيدن    ،چرا نپرسيديد وقتی که ندانستيد؟ چرا که دوای نادانی23«فَإنِمَّا شِفَاءُ الْعِيِِّ السُّؤَالُ   ؟ لَمْ يعَْلمَُوا 

 .است 

با    ،ود ش  می تحريم    يا عنه دچار جرمی در حد تحليل  دامه رضی الله صحابی مثل قُ   ک يا زمانی که ي

فيلتر شرعی   چهاراز  او  ندن ااسلَمی علی منهاج نبوه و با گذر حکومتِ  پوششِ   تحتِ   امتِ  واحدِ   اجماعِ 

توسط يتأ -2اثبات جرم  -1) تکفير  -3قانون شريعت الله    يد جرم  ايش -4شروط  تکفير(  دارای  اموانع  ن 

  ترين و تنها کاری . اين راحتگردد   ن صادر میا، و حکم به عدم تکفير ايش د ن و ش  عذر تشخيص داده می 

 .  داد  انجامآن را  ی توانم  د ابزار تشکيل شده باش سه ن آکه از طريق  طريق شورا و امتی که از  است 

با اجماع واحدش   ای واحدی رأو ر د جمع کن اوجود نداشت که اين متخصصين رکلًَ اين امت راگ ،حالَ

تمال اشتباه و  اح و    ؛د آي  به وجود می متفرق  اجتهادات    ، به جای اجتهاد واحد شوراوقت  ن آ  ،د دهارائه  

از سرگردانی و گمراهی وجود    ی جلوگيری براضمانتی    ،در اين صورت   ود. ر   می  در آن  سرگردانی

آيات و احايث هم    ،ی فلَن مجتهد أکه ر  د و ضمانتی وجود ندار.  د ندار   ، اما.د باشن مخالف بعضی از 

اشتباه هم از آب    نانماز خو  فرد هر چند که اجتهادش مثل    د کن  شخصی که از منابع شرعی اجتهاد می

م  ه  نامسلم   کبه قتل ي  ن اصحاب رسول الله منجرآ مثل  و    د گروه و جماعتی اجتهاد کننيا    ،د يدر بيا 

از منابع  ن  ا و به خاطر اجتهاد اشتباهش  د کردننهمه تلَش و کوشش  آکه    د ن اجر دار  يک  هم  باز   ود ش

 .  د نوش  قصاص يا جريمه نمی شرعی،

 
ِ صَلَّى اللُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ   )٢٧٢٢٤في مسند الإمام أحمد ) -٢٠ ِ صَاحِبِ رَسُولِ اللََّّ  عَنْ أبَِي بصَْرَةَ الْغِفاَرِي 
 و بیهقی و... 1٨51رقم   3/14٧٨و مسلم 4 ٥٧٨رقم  ٤3۹/1 ، وابن حبان ؛ ٧۹/٢ ، المسند  فيرواه أحمد  -٢1
 ۹٢٠٨الحديث صححه الألباني في صحیح الجامع ، سنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن البيهقي،  سنن الترمذي وفي صحيح الترغيب  -22

 1٨۹ ص، 1 ج، دارقطنی  ، (111٧و1115بیهقی، السنن الکبری )ش ، (336ابوداود )ش -٢3
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سنت   و  قرآن  با  متضاد  گاه  و  مختلف  تأويلَت  و  تفاسير  مذاهب،  پيدايش  و  فردی  اجتهادات  انجام 

در   24. آن است مر و امت واحد و اجماع واحد  اولی الَ  ی اعدم وجود شورغيبت يا  صحيح در صورت  

يا لمس    ،به عنوان مثالرحمه الله  ابوحنيفه  امام  زمانی که    ،اين صورت  باطل شدن وضو  در مورد 

و حديث    ؛د بر خلَف آن فتوا می دهرحمه الله شافعی  امام  صادر می کند در حالی که   احکمی ر  ، زنان

يد می  يتأ   ا ررحمه الله  ی امام حنفی  أرکه    د بيان می کن  ار  ی ر رسول الله صلی الله عليه وسلم چيز ديگ

کلَمش برخلَف حديث ياد شده    ،زد چون  القب اهل بدعه ر  رحمه اللهامام شافعی  به    توان  آيا می  ،د کن

اف از اين کار شانه خالی می  احن ،اما د حديث در مورد رفع يدين وجود دار  254تصور کنيد  يا  است؟ 

امامان بزرگواری چون    ی برا   توان   می اگر  اهل بدعت و اهل آتش ناميد؟    ا ا رهنآ  توان   می . آيا  کنند 

که در خيرالقرون و نزديک عصر صحابه و تابعين به سر برده اند عذر    غيرهشافعی و   ی، مالک  ، حنفی

 عذری پيدا کرد؟   توان نمی،گرفتار مصيبت زده ی مظلومِ  مسلمينِ  یبرا آورد آيا 

و نبود  علی منهاج نبوه  . اينها قربانيان نبود حکومت اسلَمی  ند نه فاسقا  ين مسلمين نه اهل بدعت ا

  به دليل که    ،هستند   و امت واحد و اجماع واحد   شورای اولی الَمر واحد دانشمندان متخصص اسلَمی 

ان گذشته ی  بزرگوار  و  به انواع تأويلَت اشتباه از قرآن، احاديث، سيره و رأی امامان  انبود اين شور

 گرفتار شده اند.   ما

تهمت زدن به زنان و مردان    »آگاهانه« می داند که مثلًَ   ، اينها فاسق هم نيستند، چون شخص فاسق

يا می داند و  25؛ود ش  می دچار اين جرم    بدون اکراه و با ميل خودش کراراً   ، اما  است   پاک دامن حرام 

مجوس و    ، نصرانی  ،و حتی کفار يهودی  ،ی مسلمينبرا يقين دارد که به کار بردن کلمه ی مشرکين  

با    اهمه ر  ،عی بازرخودش و بدون عذر ش   به ميل  ،اما  است   غير قرآنی و غير شرعی   ،صابئی هم

اما مجتهدی که تمام    ؛گفت اهل بدعت   او   به  توان  و می  است   اين فاسق ،  د لفظ مشرکين خطاب می کن 

  با وجود مخالفت   توان  و نمی   د حکمش با اين فرق دار  ؛تباهی رسيدهکرده و به نتيجه ی اش   اتلَشش ر

 .  گفت  فاسق يا اهل بدعت  او  به با منابع شرعی  اين مجتهد 

به عنوان قاضی مورد قبول    «ابزار  سه »ما صاحب يک شورای واحد و امتی واحد از کانال اين    راگ

نبوديم، و شخصی دچار جرمهائی در حد   داشتن عذری در شروط    ،اما  شود قدامه هم  همه  دليل  به 

به عنوان    -نيم به دليل عدم وجود شورای اولی الَمر واحد و اجماع واحد  ا تکفير يا موانع تکفيرما نتو

اين شخص همچنان به دليل نبود    يم، ماين  نه تبرئه کنيم و نه تکفير   ا ن راايش  -نها قاضی ذی صلَح  ت
 

آن است که گفتيم فقط از طريق همان سه ابزار به وجود می  در صورت غيبت يا عدم وجود شورای اولی الَمر و امت واحد و اجماع واحد  24

 آيد 
بلَوُا لَهُمْ شَهَادةًَ أبََداً وَأوُلئَِكَ همُُ الْفاَسِقوُنَ* إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بِأرَْبَعةَِ شُهَداَءَ فاَجْلِدوُهمُْ ثمََانیِنَ جَلْدةًَ وَلَا تقَْ  -٢5

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ   ( 5-4)نور/ذلَِكَ وَأصَْلَحُوا فإَنَِّ اللََّّ
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  ک شخص از نگاه ما و به اجتهاد ما ي، اين  د دهادامه    خود   جرم به    -صلَحتنها قاضی ذي   -اين شورا  

از نگاه خودش و گروه و دارودسته    است   ممکن  ،. حالَود ش   شخص مجرم و اهل بدعت محسوب می

يا    ،داريم  او  ه یيد که عقيده ای بر خلَف عق   ا، و حتی ما رد نااهل بدعت ند   ار  مذهب خودش، خود   و

 .  د نااهل بدعت بد  ايم ره د  انجام می کاری بر خلَف کار او 

که شورای قاضی ذی صلَح  اينجا  باش  در  اين شورا  واحد  اجماع  و  ندار  د واحد  ما    د وجود  بين  که 

بر حق    را  ن ام خودما که ما هر کد   است   ی همينبرا ،  نمايد حجت  ما اقامه ی  ی  و بر همه    د قضاوت کن

 .  نيم امجرم و اهل بدعت می د  ا رمان الف و طرف مخ

انجام داده که از    افلَن گروه کاری ر  ، يعنی  .نيم امی د   ت اهل بدع  اما فلَن گروه ردر اينگونه موارد  

  ی همين برا؛است   اد ن تأويل و اجتهااز نگاه خودش  ،اام  است   کفر   ،ه اجتهاد ما اين گفته يا عملنگاه و ب

يم که  وي گ   می  او   به   فقط  ،يم بلکهماينخارج  او را  ير کنيم و از دايره ی اسلَم  تکف  را  نيم او اما نمی تو

 .  است  اهل بدعت 

بدعت  اهل  اين  دار  ، و  ادامه  کی  الَمر  ؟  د تا  اولی  شورای  که  زمانی  از طريق  تا    سه »ن  هما واحد 

اجماع واحد يبيا   «ابزار با  قاضی  عنوان  به  و  نهائی ر  خود   د  کن  ا حکم  اقامه ی    ،د صادر  همه  بر  و 

اين اخ نمايد حجت   به عمر  با تشخيص و قضاوت خودش  يا  ، و  اين چيزهائی که ما  ا  ه  ن آتلَفات و 

و صادر کننده ی   وت شوراست که در جايگاه قاضی و قضا  فقط ،. در اينجاد دهنيم  خاتمه ابدعت می د 

ا، احزاب و  بر همه ی افراد، گروهه  د ناکه می تو  است   اين قاضی فقط  و    د؛قرار می گير  رأی نهايی  

کن اقامه ی حجت  ر  د مذاهب  نأو  ری  واحدش صادر    ا هائی  اجماع  هيچ شخص ،  نمايد با  ،  گروه  ، و 

ی  أ با ر  د خيال کنو  ود که »معيار و محک« ش  د ندار  او صلَحيتش ر  د نانمی تو  مذهب، تفسير و حزبی

   نمايد؛تفاسير و جماعتهای مختلف اقامه ی حجت    ،های مذهبیبر ديگر گروه  د ناخاص خودش می تو

به    « ابزار  سه »ی از  به امتی واگذار کرد که از طريق شورای اولی الَمر يک  ا بايد اين صلَحيت ر

 .   د مده باشآوجود 

  آن ها  در مورد   توان  از لحاظ لغوی می   فقط که    د ی هم هستنر، امور ديگدر کنار اين اجتهادات اشتباه

 .  د نو ش  نمی«  كُلّ بِدْعَةٍ ضَلَلََةٌ »واز واژه ی بدعت استفاده کرد و مشمول حکم شرعی بدعت 

ايمان و غيره در جايگاههای مختلفی    ،فسق  ،کلمه ی بدعت مثل کلمه ی کفرکه    است   واضح و روشن

معانی لغوی و حتی مفهومی مختلفی    د نامثل کفر و کافر می توبه عنوان مثال،  ، و  اند   به کار رفته

 ؟ ست و بايد فهميد منظور شارع چي  د شداشته با
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کافر هستيم و اين    ،ما کفر به طاغوت داريم و نسبت به باورها و عقايد و اعمال ضد اسلَمی کفار 

  ؛ (256)بقره/ «فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثْقَى لََ انْفِصَامَ لهََا  فمََنْ يكَْفرُْ باِلطّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِالِّلِ »  است   خوب 

وَ  »   تشکيل داده  ار  ن م پيامبرا ا لت تمبخش اساسی و ورودی دين اسلَم و رسا  ، اين کفر به طاغوت ما

كُلِِّ  فِي  بعَثَْنا  الطّاغُوتَ   لَقَدْ  اجْتنَبِوُا  وَ  اّللََ  اعْبدُُوا  أنَِ  رَسُولًَ  هم    ؛ (36)نحل/  «أمُّةٍ  کفار  برابر،  در  اما 

به  نون شريعت الله و کفر  کافر شدن نسبت به قاو    ،د اسلَمی ما کافر هستن  ی نسبت به عقايد و باروها 

   .است کافران بد و کفرِ شريعت الله  و برنامه ی قانون شريعت الله  

برابر  :يعنی  در  آن می شوند،  کافران مرتکب  كَفرَُوا  »بد است:  قانون شريعت الله کفری که  الّذِينَ  إِنّ 

غَيْرَهَا لِيَذُوقوُا الْعَذاَبَ ۗ إِنّ اّللََ كَانَ عَزِيزًا  ودُهُم بَدّلْنَاهُمْ جُلوُدًا  بِآيَاتنَِا سَوْفَ نصُْلِيهِمْ ناَرًا كُلمَّا نَضِجَتْ جُلُ 

ل ما را  يگمان کسانی که آيات و دلَ   بی   « إِنّ الّذِينَ كَفرَُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نصُْلِيهِمْ نَارًا»؛(56)نساء/   حَكِيمًا 

نيم و  کشگفتی وارد می عجيب و  ، بالَخره ايشان را به آتش  اند ما را تکذيب نموده  یو انبيا   انکار کرده

هر زمان  نضَِجَتْ جُلوُدُهُم بَدّلْنَاهُمْ جُلوُدًا غَيْرَهَا لِيَذُوقوُا الْعَذاَبَ ۗ    كُلمَّا   . سوزانيم می عذاب آن ها را  ن  ا آب

تا مزه    ، دهيمی شود، پوستهای ديگری به جای آنها قرار م  می   که پوستهای )بدن( آنان بريان و سوخته 

و می داند چه کاری انجام    حکيم است و  به اين کار  ، توانا  الله تعالی بدون شک  ؛عذاب را بچشند ی  

 می دهد. 

آن را  که الله تعالی    د باش خلقت   درهم  د  ناهم می تو  وری بدعت و نوآ ،   مثل همين کفر و کافر شدن،حالَ

آن را  که انسانها    د مادی و تکنولوژی باش  ،وردن چيزهای جديد آ به وجود    در  د نا داده، وهم می تو  انجام 

و الَن مردم خيال می    د وجود داشتن  که قبلًَ   د اموری باشقوانين، سنتها و  يا زنده کردن    ،د ناده اد   انجام 

به وجود آوردن چيز    د نواکه می ت   و هم اين   ،است   خودشهم    آن   زنده کرده مبتکرآن را  که    کسی   د کنن

 . باشد   ی در برابر قانون شريعت اللهجديد 

غوی« و هم از  هم از لحاظ »ل  -صورت    دو به    توان   به صورت کلی می   ا بدعت ر  ،در اين صورت 

لغوی  بررسی   -لحاظ »شرعی« لحاظ  از  و  از اصطلَحِ   ،کرد  در    مورد   شرعیِ   مفهومی غير  نظر 

 : د مثلنمواستنباط  آن از ا « ركُلّ بِدْعَةٍ ضَلَلََة»

از قانون شريعت  ای  حکم فراموش شده  زنده کردن زنده کردن مجدد و دوباره ی يک سنت يا   •

چون دوباره    ، رده امااوبه وجود ني ارو برنامه  ن قانون آ که شخص  در فرهنگ عرب با آن   الله. 

توسط يک امام  نماز تراويح  . مثل احيای  د ياد می کنن  او   سس از ؤم  کزنده کرده مثل يآن را  
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زنده کردن يک    ، جديدی نبود بلکه  يک امرِ   اين توليدِ  26  .رضی الله عنه   توسط عمر بن خطاب 

باز می بينيم که کلمه ی بدعت بر آن اطلَق    ، اما  ؛سلم بود سنت رسول الله صلی الله عليه و

 27. اين بدعت خوبی است  ،می گويد: »نعِْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ«رضی الله عنه شده و عمر بن خطاب 

اينجا در نظر گرفتن  رحمه الله  امام شافعی    ، در  بن خطاب  اين  با  و درک  رضی الله عنه  قول عمر 

لغوی و شرعی   از لحاض  بِدْعَتاَنِ آن  عميق بدعت  مَذْمُومَةٌ   ، می گويد:»الْبِدْعَةُ  وَ  وَافقََ    ،مَحْمُودَةٌ  فمََا 

فهَُوَ مَحْمُودٌ وَ مَا خَالَفهََا فهَُوَ مَذْمُومٌ« : بدعت پسنديده و بدعت ناپسند. هر  است   نوعبدعت دو    ، السُّنّةَ 

بدعتی که   پسنديده است و هر  بدعت  باشد،  ناپسند  بدعتی که موافق سنت  بدعت  باشد،  مخالف سنت 

: دسته ای  د دو دسته هستند نی که ايجاد می شويد: چيزهای جديد فرما  ی میر و در جای ديگ28.است 

گمراهی است و دسته ای که    ، و اين بدعت   مخالف کتاب و سنت پيامبر و کلَم صحابه و اجماع است 

  ،د جديد ايجاد شدهاز امور خير ايجاد می شود که مخالف کتاب و سنت و اجماع نيست و اين موار

 2۹. مورد مذمت نيست 

ست كه در  ا  اين  رحمه الله  ی: »منظور امام شافعمی گويد باره    در اينهم  رحمه الله    یابن رجب حنبل

طلَح شريعت به همين  اص .  نداشته باشد   یاست كه در شريعت هيچ اصل   یمذموم، بدعت   اصل، بدعتِ 

وجود    یاصل  ،در سنت   یيعن  ؛است كه با سنت موافق باشد   بدعت پسنديده آن  اما  ،شود ی  بدعت گفته م

است نه    ی بدعت لغوو اين  اين به دليل موافق بودن آن با سنت است،    ؛داشته باشد كه به آن برگردد 

   .30. « رعیبدعت ش

بدعت    ی ، يعنه بود منظور امام شافعی رحمه الله همان منظور عمربن خطاب رضی الله عن است  روشن 

بدعت از لحاظ  ، چون  ؛ كُلّ بِدْعَةٍ ضَلَلََةٌ   ، اند   ی گمراه  ی شرع  ی ها»تمام« بدعت  ، چون  . ی نه شرع  ی لغو

منابع شريعت و مخالف    ،قوانين شريعت اللهچيز جديدی با يکی از  ی  آگاهانه  جايگزين کردن  شرعی  

 . انجام می شود  به صورت عمدی و بدون عذری شرعی   است که شريعت الله 

 
  حيالتراو  فصل»صلَه  حش، يصح در یبخار  امام و رمضان« یها  شب اميق  شروع»  فصل«   الموطِّاء در»  الله رحمه مالک امام 26

حمن«   صورت به  مردم رفتم،  مسجد  به خطاب بن عمر با رمضان ی ها شب از یکي در:»است گفته که  اند کرده تي روا یعبدالقار بن ازعبدالرِّ
)چون در يک مسجد چند جماعت با هم نماز خواندن  کنند اقتدا  امام کي  به  همه  است  بهتر من نظر به :گفت عمر خواندند، یم نماز  پراکنده

نوعی بی نظمی و مزاحمت ايجاد می کند اما يک جماعت و يک امام همانی است که رسول الله صلی الله عليه وسلم در آن چند شب انجام داده  
  یم نماز هم  با مردم بار  نيا  رفتم مسجد  به  او با  گريد شب. کرد یعمل را نظرش امامشان عنوان به  کعب بن یِّ اب دنيبرگز  با سپس بود( 

د یبرا  شب  یآخرها  تا خوابند یم الَن که یکسان البتِّه!  يیکوين  بدعت  چه:گفت ديد  را صحنه نيا که عمر خواندند    از بهترند  زنديبرخ تهجِّ
  .« خوانند یم نماز  اکنون هم  که یکسان
 ٢٠1٠ح ، 45ص ،  3ج  ، صحیح بخاری -٢٧
 أخرجه أبو نعیم بمعناه من طريق إبراهیم بن الجنید عن الشافعي  ، ٢53ص ،  13ج  ، فتح الباری -٢٨
 ما أخرجه البیهقي في مناقبه عن الشافعي  ؛ همان -٢۹
 ٢53ص  ، جمع العلوم والحكم  -3٠
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نظر در    مفهومی غير از اصطلَح شرعی مورد   ،از کلمه ی بدعت   توان  ی که میر جای ديگ •

بِدْعَةٍ ضَلَلََةٌ » که تابع عرف و عادت و    است   مسائلی « را از آن استنباط کرد در مورد  كُلّ 

  ،اما  د ندارنقانون شريعت الله  وه بر آنکه مخالفتی با  علَ، و اين مسائل  اند   زندگی عادی مردم

الَصل في  ،  که   است   اين  موارد   گونه   اين  در. قاعده  شدن هستند   تازههميشه در حال تغيير و

با    مورد عادات و آداب و رسوم مردم تا زمانی که مخالفتی  ، يعنی اصل درالعاداتِ الِإباحةُ 

 . است  بر مباح بودن و جايز بودن د قانون شريعت الله نداشته باش

که با شريعت در تضاد نيستند و در زمانها و    فرهنگی ملل مثل انواع روشهای شادی و لهو و امور  

مختلف  تحول    ی مکانهای  و  تغيير  اندر حال  بوده  نو شدن  هستند   د و  ممکن   ، و  چيز  هر  است   و  کسی 

بازی حبشی ها  : مثل  د؛ارائه داده باش  اجامعه ای چيز جديدی ر  در  ، ياد به وجود آورده باش  اجديدی ر

 .  ن آ عليه و سلم و نگاه کردن به مسجد رسول الله صلی الله در

امر فرهنگی مثل   و    ، پوشاک  ، تجارت   ،لهو و لعب هر  با    د نا  زمانی مذموم غيره  خوراک  قانون  که 

ک  پيدا  تضادی  الله  قَائمًِاد  ننشريعت  وَترََكُوكَ  إلَِيْهَا  انفَضُّوا  لهَْوًا  أوَْ  تجَِارَةً  رَأوَْا  ،  (11)جمعه/  « »وَإِذاَ 

و    ی را ديدند از پيرامون ها( هنگامی که تجارت و يا سرگرم برخی از اصحاب، در يکی از جمعه )

 . بر منبر، در حال خطبه( رها کردند تو پراکنده شدند، و تو را ايستاده ) اطراف

نظر در  مفهومی غير از اصطلَح شرعی مورد   ، از کلمه ی بدعت   توان  ی که می رجای ديگ •

ضَلَلََةٌ » بِدْعَةٍ  استنباط کرد مربوط میكُلّ  آن  از  را  که  به    ود ش  «  هدفی  ی  براامری  تحقق 

   . د آي وجود میو به  ود ش می ابداع  ،  و اضطرار يا به حکم ضرورت  شرعی 

فهم  ی  برا، بلَغه، جرح و تعديل  توليد علم نحويا  ،  کتاب مشخص   در   مثل جمع کردن قرآن يا احاديث 

تاريخ و ح يا  ،  منابع شرعیصحيح   تاريخ    ،نآ تی بازگو کردن همه نوع خبری در  نوشتن کتب  مثل 

از  براطبری   عبرت  و  درک  گذشته  آی  وُلِي  »نچه  لأِِّ عِبْرَةٌ  قصََصِهِمْ  فِي  كَانَ  لَقَدْ 

رضی الله عنه  روش جديدی مثل ديوان توسط عمر بن خطاب    وارد کردن(، يا  111)يوسف/«الْألَْبَابِ 

کردن  برا اجرا  خوب  جُوعٍ«» ی  ن  مِِّ وسيله    کي   توليد يا    ، أطَْعمََهُم  يا  جنگی  امنيتی  ا سلَح  ی  برا ی 

نْ خَوْفٍ«، يا روزی  »  اجرای صحيح تشويق مردم به کاشتن درخت،  جهت  درختکاری    ی براآمَنهَُم مِِّ

مساجد   نام  به  ای  هفته  سابقه ی روانیِ   هجومِ   تحتِ   جوان  نسلِ   کردنِ آشنا  ی  برايا  بی  های  رسا    نه 

مسجد، يا  شرعی  به جايگاه  زده ها  منافقين و سکولَرو    مرتدين محلی  و  مختلف کفار سکولَر جهانی

والدين، يا    خانواده و فرزندان به جايگاه شرعی    کردن آشنا    ی برا  والدين خانواده و    ا عنوان هفته ای ب 
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ائی به جايگاه جهاد  آشن   یبرا «  است   فرض عين  ،هفته به نام »جهاد   درروز خاصی    اختصاص دادن

ی معرفی و شناساندن اهميت و  برا، يا قرار دادن چند روز در ماه يا سال  مسلمين  در وضع موجود 

سپرابزار«    سهجايگاه » عنوان  امت   اسباب   و  به  بازگرداندن  و  و    تشکيل  واحده  جماعت  و  واحد 

معرفی سيره ی رسول الله    ی براايامی  اختصاص     يا و    ،31مسلمين   وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی 

تا   غيره   اسلَمی و بزرگ  يا يکی از قهرمانان    ،صلی الله عليه وسلم يا يکی از فتوحات بزرگ اسلَمی 

؛  است   آن منظور در نظر گرفته شده  عنوان يک ابزار به   که اين مراسم به   شرعی  رسيدن به هدف 

که بن باز در  عربستان  دانشگاه ملک سعود در  محمد بن عبدالوهاب در  شيخ  ی  هفته  برگزاری  مثل  

اللبی تحت عنوان »امط أسبوع  الوهاب« در مورد كلمة في  بن عبد  توضيحات کاملی    آن   شيخ محمد 

 . داده که می توانيد نگاه کنيد 

اين زمينه صحبت هايی کرده است.  به هدفش رسيد  بعدها  اين هفته    بن عثيمين هم در    را   نآچون 

تحققِ عبادت خاصی هستند    وسيله و ابزارِ انجامِ هدفی شرعی و   ،هااين مراسم  مه ی ه  . تعطيل کردند 

باشن  است   که ممکن  حتی ممکن است هم    . د سابقه ای در قرون گذشته و حتی سالهای گذشته نداشته 

 جود آورده اند سابقه نداشته باشد. اکنون در مکان های ديگر هم آن چيزی را که در يک مکانی به و

  چيزی که الله تعالی از طريق پيامبرش ی  براجايگزين يا بديلی    ، کنگره ها و جلسات   ، گونه مراسم  اين 

عيد قربان    ،جهاد   ،روزه  ، مثل نماز  ؛فرو فرستادهتقرب و عبادت الله تعالی  ی  برا   صلی الله عليه و سلم 

به   فقط   ، بلکه  د ، حتی چيزی موازی و در کنار قانون شريعت الله هم نيستند مطرح نيستن و فطر و غيره  

و زمانی که    ،کرده  ن ي تعيآن را  که قانون شريعت الله    د هدفی هستن  ی رسيدن به برا   ابزار   ک عنوان ي

يا ابزارهای  مثل ديوان   است   يا حتی ممکن  ،د تعطيل می کنن را  ن آ   د مسلمين به اين هدف شرعی رسيدن

 .  د کنن هم  روز مسلمين ارتقاء و تکميل متناسب با پيشرفتهای دنيا و نياز  ار اه آن ،جنگی و امنيتی

ماهی    ،حالَ يا  هفته  وسلم  یبرااگر  عليه  الله  صلی  الله  سياسی،  رسول  عملی،  ی  سيره  شناخت   ،

يا کفر به طاغوت يا    « فرض عين است   ،جهاد »يا    رسول الله صلی الله عليه وسلم اجتماعی و فرهنگی  

و هنوز به هدف تعيين شده    ود ش اختصاص داده    یر هر امر شرعی ديگابزار« يا  سه  معرفی جايگاه»

باش باشد   د نرسيده  داشته  ادامه  سالها  اينجا  ؟طور چ  ،و  بن عبدالوهاب  بايد    ، در  هفته ی محمد  تا  مثل 

هد  اين  به  کرد   فِ زمان رسيدن  استفاده  ابزار  اين  از  هدف  .  شرعی  اين  به  زمان رسيدن  تا  کی؟  تا 

 حتی، اگر سال ها و سال ها هم طول بکشد.  استفاده کرد شرعی بايد از آن 

 
 خيلی مهم است، روزهايی در هفته يا سال به آن اختصاص داده شود  ابزار«  سه»معرفی کردن اين  31
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يکی از احکام و قوانين  هدف اضافه کردن به دين يا جايگزين کردن چيزی به    ،در تمام اين موارد 

در اين    . عیرسيدن به هدفی شر  جهت همه است  ابداع سنتی حسنه قبل از    ، بلکه  ؛نيست شريعت الله  

 : حديثی از رسول الله صلی الله عليه وسلم نقل شده که  زمينه 

فقر و نداری به    درآيند که شديداً    ی الله عليه و سلم م  ی صل  رسول الله   پيشمضر  ی  از قبيله    ی جماعت

آنها  يمسلمهم  الله عليه و سلم    یرسول الله صل  .بردند   یسر م به  به کمک  در    می کند؛ن را تشويق 

کرد را آورد و    ی م  یدستش سنگين   در پر از نقره که    ی از انصار کيسه ا  یمرد   او،   دعوت جواب اين  

مَنْ  »الله عليه و سلم فرمود:  یيه و سلم قرار داد. رسول الله صل الله عل  یصلرسول الله  آن را در منزل  

أجُُ  مِنْ  أنَْ ينَْقصَُ  مِنْ غَيْرِ  عَمِلَ بهَِا بعَْدَهُ  أجَْرُهَا وَأجَْرُ مَنْ  فلََهُ  حَسَنَةً    ،ورِهِمْ شَيْءٌ سَنّ فِي الِإسْلَمِ سُنّةً 

أَ  مِنْ غَيْرِ  بعَْدِهِ  مِنْ  بهَِا  كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ  سَيِِّئةًَ  يَ وَمَنْ سَنّ فِي الِإسْلَمِ سُنّةً  نْقصَُ مِنْ  نْ 

شَيْ  کس32ءٌ« أوَْزَارِهِمْ  نيکو   یهر  اییيسنت  حسنه  سنت  پايه   ،  اسلَم  در  کند  را  وجود  ريزی  به  و 

که    ی کس  کار مشروعی را انجام دهند پاداش آن و پاداش   سنت مشروع،که مردم از طريق آن    بياورد 

به   کند  عمل  بدان  او  از  شود می   او بعد  کم  آنان  پاداش  از  چيزی  که  اين  بدون  کس  ،رسد  هر    ی و 

  دوش او عمل کند بر    ه آن که بعد از او ب  یبنيانگذار سنت بدی در اسلَم باشد، گناه آن و گناه هر کس

 33. کم شود  بقيه که انجام داده اند خواهد بود بدون اين که چيزی از گناه 

ابزار جديد    ک روش و ي  کبه وجود آوردن ي   ،يعنی سُنّةً حَسَنةًَ  يا  گذاشتن سنت خوب   ،در اين صورت 

ارائه    ا ن روشی رآی چگونگی اجرای  برااجرای يک حکم شرعی که شريعت الله    برای ای  و تازه  

نيم  ا بخو  انماز ر  گونه فرموده که چ  قانون شريعت الله  . مثلًَ است   مسكوت گذاشته  ارو موضوع  نداده  

  در ن با دشمنان  ا م  جنگ روانیدر  آموزش قانون شريعت الله به مسلمين يادر   هگونچکه  نفرموده    ،اما

  ؟نيم ابه فلَن کشور برس   اه اين پيام رگونيا چ  ؟ی استفاده کنيم يچه ابزارهااز  مکانها و زمانهای مختلف

ماه    کسواره فرستاد که گاه بيشتر از ي  از طريق پيک و  اسلم همين پيام ررسول الله صلی الله عليه و 

اماهم   کشيد،  می  امروزهطول  دورت  ،  کيلومتر  اجتماعی هزاران  های  شبکه  و  اينترنت  اين  با  از  ر 

شما کمتر از چند ثانيه پيام    د ندنايگران رسبه خسرو پرويز يا هرقل و د   اپيام ر   ، مسافتی که اصحاب 

  ، ياهو  ،تويتر  ،گوگل  ، ن مثل فيس بوکانيت ان و کانال اطلَع رسا و پيکت  د ني ابه تمام زمين می رس   ار

 .  د کفار هستن  تعلق بهم و غيره اکثراً   اينترنتی و شبکه های اجتماعی 

 
أبو هريرة رضي الل عنه از النبي صلى الل علیه وسلم روايت کرده   مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أحمد، الدارمي و مانند اين حديث را  -3٢

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شیئا ومن دعا إلى ضلالة كان علیه من الإثم  »است که فرمود:

أبي مسعود الأنصاري رضي الل عنه، می گويد که النبي صلى الل علیه وسلم فرموده   همچنین «.مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا

 خرجهما مسلم في صحیحه «، من دل على خیر فله مثل أجر فاعل»است:
 احمد و دارمی   ، نسائی ، مسلم -33
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  سکوت کرده   هم   حالتهای عادی و اضطراری   در  ه از ابزارهای تطبيق اين احکام در استفاد   ،شريعت 

اين معنیاست  نداده    است   . اين سکوت به  اين زمينه ارائه  و چگونگی  که الله تعالی امر و نهی در 

 . است  متناسب با وضع موجود و نيازهای روز مسلمين واگذار کردهرا نآ تطبيق 

آگاه ترين فرد امت من به حلَل و    ،: »معاذ بن جبلسلم فرمود رسول الله صلی الله عليه وکه  نيم  امی د 

به يمن   اساله ر 28ذ بن جبل رضی الله عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم اين معا ،حرام است«. حالَ

قَضَاءٌ :  د می پرس  او   و از  د می فرست لكََ  إِذاَ عَرَضَ  تقَْضِي  در ميان مردم براساس چه چيزی    ؟ كَيْفَ 

بر پايه ی کتاب خدا. رسول الله صلی الله    : قضاوت خواهی کرد؟ معاذ رضی الله عنه در پاسخ گفت 

كِتاَبِ اّللَِ   عليه و سلم فرمود: لمَْ تجَِدْ فِي  فَبسُِنّةِ  اگر حکمی را در کتاب خدا نيافتی؟ معاذ گفت:    ؟فَإنِْ 

عَليَْهِ وَسَلّمَ  بر اساس سنت رسول الله صلی الله عليه و سلم قضاوت خواهم کرد.    ،رَسُولِ اّللَِ صَلّى اّللَُ 

نيافتی؟   آن را  پيامبر خدا  اگر در سنت  سُنّةِ  رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود:  فِي  تجَِدْ  لَمْ  فَإنِْ 

صورت رسول  .أجَْتهَِدُ رَأيِْي وَلََ آلوُمعاذ گفت: بدون درنگ به رأی خود اجتهاد می کنم.    ؟ رَسُولِ اّللَِ 

  زد و   ی اوه سينه  ب  از شنيدن اين پاسخ مثل غنچه ی گل شکفته شد و   پس  و سلم  الله صلی الله عليه

اّللَِ الْحَمْدُ فرمود:   رَسُولِ  رَسُولَ  وَفقَّ  الّذِي   ِ اّللَِ لِِلّ رَسُولَ  يرُْضِي  لِمَا  و  ،    خداالحمد  که  ي سپاس  را  ی 

 34. است« و هماهنگ کردهرا به آنچه پيامبر را راضی می کند، موافق   شخود  فرستاده ی 

به اجتهاد مسلمين واگذار    اا ره   ن آ وت کرده و  ن سک ا که قرآن و سنت در موردش  د بله، اموری هستن

  ن ان« اجتهاد خاص خودشا متناسب با»وضع موجود« و »نيازهای روزش  د نناده و مسلمين می تونمو

زمانی که    ،. در اينجاد ن پاسخی »به روز« داشته باشناالَت روزش ؤو به نيازها و س   د نهد ارائه    را

جامعه از منابع شرعی    جديد ی به نيازهای  يگو  ی پاسخبرا، يعنی روشی تازه  د شخص اجتهاد می کن

در کنار امر و نهی    ا، و چيز تازه ای ر است   ر خدمت يکی از قوانين شريعت اللهکه د   د ده  ارائه می 

 .د ده  های الله تعالی ارائه نمی 

و ضرورت   ، بعدیی  نکته   اضطرار  که    است   حالت  با ضرورتی  متناسب  آن که شخص  قرار    در 

  رائه ا  و نيازهای روز خود  شب با وضع موجود خود اجتهادی متناس  ،تا رفع شدن اين ضرورت  گرفته

 . د ده می

و تا    نمايد ارائه    «ابزار  سه»يکی از    ااجتهاد در حالت اضطرار و ضرورت راين    است   الَن ممکن 

مثل پيمان    مثلًَ .  است   که برخلَف قانون شريعت الله   د دهانجام    ا کارهائی ر  ،رفع اين حالت اضطرار

 
 أخرجه أبو داود في سننه  -34



27 
 

  . بله، به خاطر پيمانی که دارند مجبور شوند مسلمانِ د دهتحويل  کفار  به    امسلمين مهاجر ر  ،حديبيه

  د؛ نه کفار سرانه و ماليات پرداخت کنيا در موقعيتهای حساسی ب موحدِ مهاجر را تحويل کفار دهند،  

کنن  ، در حالی که پرداخت  به مسلمين سرانه و جزيه  کفار  به    امروزهچيزی که    . د بايد  اکثر مسلمين 

قتل عام    امسلمين ر  ،مشابه  سرانه های و همين کفار با همين مالياتها و    د می کنن  پرداخت آن را  کفار  

قبلًَ نمايند   می يا  اسلَمی    ،  اضطراری  بديل  بس برا حکومتهای  حالت  ی  شدن  رفع  تا  صلحی  تن 

   د. نه اکرد  پرداخت را  مبالغین ااضطرارش

د و  آي  حالت اضطرار پيش می  و گروه  ی شخص برا که هم    هستند   زياد ها خيلی  موارد در اين زمينه  

بيايد   ؛ابزارسه  ی  براهم   پيش  نبوة  منهاج  اسلَمی علی  برای حکومت  است  همان    ،يعنی هم ممکن 

و هم ممکن است    ،در صلح حديبيه و موارد مشابه انجام داد   صلی الله عليه و سلمکاری که رسول الله  

پيش بيايد همان کاری که بعضی از حکام بنی اميه انجام دادند   حکومت بديل اضطراری اسلَمیبرای  

به  پول هايی را برای رفع شدن حالت اضطراری  يا ممکن است    ،رومی پرداخت کردند   کفار  و  و 

، همان کاری که مجاهدين در پيمان هايی که انجام دادند  توسط مجلس شورای واحد مجاهدين پيش بيايد 

برای   است  گفتم ممکن  و  دادند  انجام  را  آن  افغانستان، مسلمانان چچن هم  يمن،  در سوريه، عراق، 

 .  اين حالت اضطرار پيش بيايد هم شخص 

شخص مرتکب کاری بر    رورت شد، و اگبايد متوجه اين حالت اضطرار و ضر   ، م اين حالَت ا در تم

سالها ادامه داشت و ضرورتش رفع   ،خلَف قانون شريعت الله شد و اين کارش روزها و ماهها و بلکه

اين حالت اضطرار و ضرورت  برداشتن    در  د ن ا شخص نمی تو  رو اگ  ش عذر قائل شد برايبايد    ،نشد 

 .  ود مسلمين گرفتار هم نش بهبرچسب زنی و ظلم آشکار  ، لَاقل مرتکب تهمت زنی د کمکی کن

 :  الَت دوستان ؤ، الَن می رسيم به س خوب 

 

 است؟بدعت حقیقی و اضافی به چه معن  ،م علیکم اخیالسلا -1

ساخته    اصطلَحات اين  که،  ن عرض کنم  ا ت  ی چندمين بار خدمت برا   ،قبل از توضيح اين اصطلَحات 

نمیو   فقهاست و  از  به آمثل قر   توان  پرداخته ی بعضی  يا سنت  اگ،  نگاه کرد   آن   ن  کسی چيز    رو 

انگار مثلًَ شخص با چيز مطلقی روبرو شده و در برابر چيز مطلقی    گفت در برابرش ايستاد   ریديگ

 ال شما: ؤ. اما س صحبت کرده، نه 



28 
 

تبر  تفاصيل بر دليل مع  در، و نه به اختصار و نه  د شرع ندار  دربدعتی که اصلی    :يعنی   دعت حقيقی ب

، يا بدعت تفرق  ةعلی منهاج نبوةٌ  گری به جای خلَف. مثل بدعت شاهيد کنو حتی شبه دليلی تکيه نمی 

 . د قانون شريعت الله ندارن در اصلی که هيچ 

يعنی  ،اما اضافی  دار  در  اصلی  : بدعت    ،عدد   ،کيفيت   ،جنسالسبب،  الدر  است   ممکن  ،اما   د شريعت 

جابجا،  مقدار و  تغييرات  مکان  يا  و  ها ي زمان  باشيی  شده  انجام  درسم  در که    د ی  همين  به  ا ابتدای  ن 

 .  اشاره کرديم  آن  صورت موردی به 

که آگاهانه و به میل خودش از    سلام، آیا نماز خواندن پشت سر ملای سکولار اهل بدعتی -2

علیه مسلمین حمایت تبلیغی یا حتی مالی می کند و مردم را به    ها یا گروه اوجالانکراتدم

 کمک کردن به آنها تشویق می کند صحیح است؟ 

جزو   مشرکی  و  سکولَر  جَهَنّمَ »چنين شخص  أبَْوَابِ  عَلَى  سوء  و    « مُضِلِِّينَ ال  أئَمِّةُ »و  «  دُعَاةٌ  عالم 

گفت اهل بدعت؛ اين شخص دچار بدعت مکفره يا مغلظه شده و با    او   به  توان   ، و نمیاست   مرتدی

موانع    -4ط تکفير  شرو  -3يد جرم توسط الله و رسولش  ي تأ  -2اثبات جرم    -1)فيلتر  چهاراز    او  عبور

فقط می  بدعت   او   به  توان  تکفير(  اهل  نه  جايز  و    ،گفت مرتد  نماز خواندن پشت سر چنين مرتدی 

 نيست.    

و بدعت مفسقه    است   اهل بدعت   د زن  آیا کسی که ریشش را با تیغ می  السلام علیکم برادر،  -3

 انجام داده؟

بد   د يقين داشته باش  راگ باشد   د ن او  سلم در مورد ريش  که حکم رسول الله صلی الله عليه و  و مطمئن 

، بله، دچار  د بزنبا تيغ   را   ن آو عذر شرعی    و به ميل خودش و بدون حالت اضطرار عمداً  ، اما  ست چي

و اهل    د نا اين جرم و گناهش بم  دربا چنين شرايطی    رو اگ  با سنتی شده   مخالفتِ   گناهِ   فسق و مرتکبِ 

اماگفت اهل بدعت   او  به توان    می  شود اين کار   امام نووی   راگ  ، .  چنين  ،  د اجتهاد کن  رحمه الله  مثل 

ش هست هر چند که اجتهادش  برايثواب    کو در هر صورتی ي  د دار  احکم مجتهد خطاکار رشخصی  

بوده د باشد   اشتباه  اگ  اضطرارر حالت  ،  تا رفع حالت اضطرار    ود مرتکب چنين جرمی ش   رهم  باز 

 . ود ش  ش مباح میبراي

ی در حد  یهامورد بدعت صحبت می شود مثالدرچرا زمانی که در شبکه های ماهواره ای   -4

گری و  شلوار و ریش و... زده می شود و از بدعتهای بزرگی مثل حکومتهای شاهیی  پاچه  

 ؟ شود . صحبت نمیتفرق و .. 
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بيش از اندازه بزرگ    ا، و اين مسائل ريز رد مسائل ريز تخصص دارن  در  اين اشخاص   اولًَ   ، چون

اين مسائل ريزد نه اکرد  با بزرگ کردن  داده می ا خود به خود ريز و ناچيز نش  ،سائل مهمم  ، ، و    ن 

به  د نوش يا حتی  ناديده گرفته می   ود ش  توجه نمی   ها  نآ   و  ايند نو ش  و  از    ،. علَوه بر  اين اشخاص 

 .  د نو ش به همين سادگی دچار اشتباه می دليل است که   همين   به،  د اولويت بندی شرعی برخوردار نيستن

و منابع فکری  و علمای سوء    ، وعاظ السلَطينی به علمای درباردر مورد اين بحث    رنکته ی ديگ

   هستند. به صورت رسمی تحت کنترل اين علمای درباری و رسمیکه  د مسلمين برمی گرد 

ء  لَمل سعود منصب مفتی يا هيئت کبار عدستگاه حاکمه ی رژيمی فاسد مثل پادشاهی آ  در،  شخص 

يا يکی از    ،کند   می اداره    ابسته به اين رژيم ريا يکی از شبکه های ماهواره ای وا  ،د بر عهده دار  ار

ر مساجد  گرد ا شابرايمنابر  می  داري  د؛نان  انتظار  اشخاصی  د شما  بگ ني بيا  چنين  و  مثلًَ   د نوي د    که 

بدعت شاهي نه است   گری  جا ا ايش  ،؟  به  آنن  دستشو   د نگوي   می  ی  داخل  پای راست  بدعت يبا    ی رفتن 

و موارد ريز ديگری که ما مشاهده می    و اين را بيش از اندازه برای شخص بزرگ می کنند   است 

 .  کنيم

 د؟ نموها دوری ن آآیا درست است که اهل بدعت را باید ترک کرد و از  ،السلام علیکم -5

فوَْقَ ثلَََثِ ليََالٍ : » فرمايد   ی الله عليه و سلم م  ی رسول الله صل  لِمُسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ    ی برا35، «لَ يحَِلُّ 

اين شخص گوش    راگ  ،حالَ  .کند   ی که از برادرش بيش از سه روز دور   حلَل نيست   ، شخص مسلمان

که مستحق    و اگر آن را ادامه هم بدهد خودش دچار بدعتی شده    ، د ردوری ک  ز رو  سه و بيش از    د نده

رسول الله صلی الله عليه  چون اهل بدعت می شود، چون آن را ادامه داده است..  ود ش   آتش جهنم می

 چيزی گفته و او کار ديگری انجام داده و آن را ادامه داده، مستحق آتش می شود. وسلم 

لِمُسْلِمٍ أنَْ  »  می فرمايد:  رسول الله صلی الله عليه وسلم فَوْقَ ثلَََثٍ لََ يحَِلُّ  فمََنْ هَجَرَ فوَْقَ  ،  يهَْجُرَ أخََاهُ 

وارد آتش    د اين حالت دوری بمير  در  دوری کرد و  ،گر بيشتر از سه روزا36«،ثلَََثٍ فمََاتَ دَخَلَ النّارَ 

می توانيم به او  .فی النِّارِ   کُلّ ضَلَلَةٍ ، وَ  بِدعَةٍ ضَلَلَةٌ   کُلُّ . يعنی گناهی در حد اهل بدعت و  ود ش  می

در همان حالت هم مرده   و  کار شده  اين  اهل  و  داشته  ادامه  بيشتر از سه روز  بگوييم،  بدعت  اهل 

 است.

 
 .( از أبي أيوب الأنصاري رضي الل عنه روايت کرده اند٢56٠( ، ومسلم )5٧٢٧البخاري ) -35
رواه أبَوُ داود بإسناد عَلَى   ؛ (433)ص  «رياض الصالحین»أخرجه أبَوُ داَوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بإِسِْناَد صَحِیح. وقال النووي رحمه الل في  -36

 «صحیح أبي داود»شرط البخاري ومسلم.وكذا صححه الألباني رحمه الل في 
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ا کافر  کردن  دعوت طرد  ی  مرحله  در  هم  شرعی   ،صلی  شخص    ،اما  است؛  غير  که  جزو  زمانی 

اقب  ر، م»حذر« کرد، يعنی هوشيار بود   او  بايد از  د دارودسته ی منافقين و سکولَرزده ها شده باش

که    د فاسق و اهل بدعت توجيه شرعی دار  زمانی دوری از شخص مسلمان   فقطو احتياط کرد، و    بود 

 .د دارای مصلحتی شرعی باش 

همه    از الله تعالی می خواهيم به يم و  ه د   در اينجا خاتمه می   را   ن ام درس هفتم مقدماتيسؤالَت زيادند،  

ن با  ا ماسلَمی کنيم، و با اصلَح ديپلماسي  -مثل ساير موارد   -از بدعت رن اا که تعريفم  د دهتوفيق   مای  

  به خواهران و برادران مسلمان آلوده و غير آلوده مان   اصلَح و خيررسانی   فقط   را  نا هدفم  ،اهل قبله

ن نسبت به  ا رايج برادران نامتعال و ناميزانمو از هجوم و حملَت ناشيانه و بددهنی های    ،يمهد قرا  

 . د پاک و دور کن  ااهل قبله ما ر

 

قرَّبَ  وَمَا  النّارِ  مَنَ  بكَِ  وَأعَُوذُ  وَعَمَلٍ،  قوَْلٍ  مِنْ  إلَِيْهَا  قرَّبَ  وَمَا  الجَنةّ  أسَْألَكَُ  إِنِِّي  قوَْلٍ  اللهُّمّ  مِنْ  إلَِيْهَا   

 .وَعَمَلٍ 

 .يَةَ القرُْآنِ رَبّنَا أعَِزّنَا بِالِإسْلَمِ، وَأعَِزّ بنَِا الإسْلَمَ، اللهُّمّ أعَْلِ بِناَ كَلِمَةَ الإسْلَمَِ، وَارْفَعْ بِناَ رَا 

 سُبْحَانكََ اللهُّمّ وَبحَِمْدِكَ، لََ إلِهََ إِلَّ أنَْتَ، أسَْتغَْفِرُكَ وَأتَوُبُ إلَِيْكَ 

 37الله و برکاته  ة والسلَم عليکم و رحم
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